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از مردم بترسيد
نماينده  زننــده  برخــورد  حاشــيه هاى 
مجلــس با كارمند گمــرك انگار تمامى 
ندارد! بعد از اينكه شــايعه اخراج كارمند 
گمرك و محكوميت مرد كاپشن مشكى 
كه نماينــده ســراوان را از اداره گمرك 
بيــرون انداخت در فضــاى مجازى قوت 
روزنامه نگار  مهديــان،  محســن  گرفت، 

اصولگرا يادداشــتى در اين باره در فضاى مجازى منتشر كرد. مهديان در 
اين يادداشت نوشــت:« كارمند گمرك، نماد مردم است؛ يعنى اگر خلاف 
قانون و اخلاق، رفتــارى ببينند، برنمى تابند و بدون واكنش عملى، تذكر 
مى دهند. فرقى هم نمى كند كه عامل بى قانون، خودش قانون گذار اســت 
يا مجرى قانــون يا چه. اين موفقيت از مردم را قدر بدانيم. قدردانســتن 
ايــن بلوغ از مردم، يعنى تكريم كارمند گمرك، نه تهديد آن به اخراج. اما 
رانت و تبعيض و تقابل ژنرال هاى سياســى با مردم، عصبيتى ايجاد كرده 
اســت كه در نهايت و برخلاف انتظار، «كاپشن مشكى» هشتگ شبكه هاى 
اجتماعى شــده است؛ يعنى با دســت خودمان، نماد كارمند گمرك را كه 
نماد عقلانيت و اعتراض آرام به بى قانونى اســت به نماد كاپشــن مشكى 
تبديل كرديم. مسئولان بترسند از اينكه آقايى با كاپشن مشكى نماد مردم 
شود. بترسيد از روزى كه مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست. عبارت 
فوق از امام راحل اســت. روحش شــاد كه به اين مردم جرئت حق خواهى 

و حريت داد...

اقدام جالب يك معلم
اقدام جالب يك معلم در مدرســه، سوژه 
شبكه هاى مجازى شــده است. ماجرا از 
اين قــرار بوده كه على اكبر زين العابدين، 
معلــم يك مدرســه بــا ورود به كلاس 
با چراغ هــاى خاموش و خــواب عميق 
شــاگردانش مواجــه مى شــود. او براى 
همراهى شــاگردانش پــس از ميهمانى 

طولانى شــب يلدا، به آن ها اجازه استراحت داد و به كار خود مشغول شد تا 
دانش آموزان از خواب بيدار شــده و شروع به تدريس كند. اين معلم مدرسه  
با انتشار ويديويى از كلاس خود در صفحه اينستاگرامش، نوشت: «اين همه 
تعطيلى داره تقويم ما كه خيلى  هاش نبود هم نبود، ولى شب يلدا كه بيشتر 
خانواده ها بيدارند، اون وقت فرداش تعطيل نيست! اين بچه ها توى مهمونى 
كه اضطراب صبح را دارن، توى مدرسه هم خوابشون مى آد. امروز صبح وارد 
كلاســى شــدم و اين صحنه را ديدم. فيلم را گرفتم و نشستم به كارهام تا 

خودشون بيدار شدن و شروع كرديم».

قوه قضائيه، متشكريم!
انتشار خبر اعدام درمنى ملقب به سلطان 
قير در فضاى مجازى واكنش هاى مختلفى 
را به دنبال داشــت. برخى از كاربران با دو 
هشتگ #ســلطان_قير و #باقرى _درمنى 
از قوه قضائيه براى اجراى اين حكم تشكر 
كردند. پســت هاى منتشر شــده توسط 
كاربران را مى خوانيد: «شــاخ ســلطان قير 

شكست. بايد قدردان قوه قضائيه بود كه اين طورى داره تاج و تخت سلاطين 
فساد رو درهم مى كوبه...اينى كه قوه قضائيه با بدار آويختن مفسدين اقتصادى 
داره به ماهيت اصلى خود و قوه قضائيه مورد نظر مردم نزديك مى شه جاى شكر 

و سلام و صلوات نداره؟»
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گزارش قدس از انتشار دوكتاب تازه  نرگس ميرفيضى و سارا عرفانى براى حضرت معصومه

«دخترداناى ماه» به روايت دختران امروز

 مجازآباد

حامــد كمالى: روز حمله تروريســتى به چابهار، 
همه فعالان فضاى مجازى و خبرنگاران سيســتان 
و بلوچستانى، متفق القول گفتند كه سازمان هاى 
تروريستى به اين دليل چابهار را هدف گرفته اند كه 
بندرگاهش بهترين مكان براى دورزدن تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران اســت و خيلى از كشورهاى دور 
و اطرافمــان، نياز دارند كه اين بنــدر راه بيفتد تا 
بتوانند به راحتى به اروپا و ينگه دنيا متصل شوند و 
كالاهايشان را صادر كنند، آن هم به كمترين قيمت 
ممكن؛ اما يكى از مهم ترين مكان هاى چابهار كه در 
برنامه ششم براى توسعه اش كلى سرفصل پيش بينى 
شده است، ساحل مكران است. ساحلى كه 10 سال 
است مقام معظم رهبرى مسئولان را به توسعه آن 
تشويق مى كنند، ولى هنوز اقدام درست و حسابى اى 
از سوى دولت ها براى اين منطقه انجام نشده است. 
سپاه و ارتش از همان ده دوازده سال پيش پاى كار 
ايستاده اند و امنيت و زيرساخت ها را مهيا كرده اند و 
چشم انتظار سرمايه گذارها هستند. حالا در شرايطى 
كه آمريكا همه جانبه تحريممان كرده است، چابهار 
و سواحلش از اين تحريم ها مستثنا شده اند و اقدام 
درخورى براى توسعه مكران و چابهار انجام نمى شود، 
فعالان فضاى مجازى دوباره اسم سواحل مكران را 

سرزبان ها انداخته اند و هشتگش را ترند كرده اند.

  خاص و بكر
پشت موج هايى كه در فضاى مجازى راه مى افتد و 
هشتگ هايى كه ترند مى شود، حتماً يك ماجرايى 
هســت. اگر #نماينده_ســراوان در توييتر دست 
به دســت مى شود مســتقيماً به داستان فحش و 
فحش كارى آقاى نماينده بــا كارمند گمرك ربط 
دارد، اما ســواحل مكران خيلى اتفاقى سر از فضاى 
مجازى درآورد و تــا الآن بيش از 14هزار توييت و 
رشــته توييت در موردش منتشر شده و هركسى 
هم يك وجه از مكران، از جاذبه گردشگرى گرفته 
تا اقتصــادى، را بازگو كرده و مردم را با اين منطقه 

خاص از بلوچستان آشنا كرده است. 

  سرزمينى با تاريخ چند هزارساله
شايد برايتان ســؤال پيش آمده باشد كه اصلاً اين 
مكران كجاســت و پيشينه اش به چه دوره از تاريخ 

مى رسد؟
مَكران، مُكران يا مكوران، از نظر تاريخى سرزمينى 
ســاحلى در جنوب شــرقى ايران و جنوب غربى 
پاكستان است. در بعضى منابع اروپايى قرن هاى 16 
تا 18 از ايالت مكران نام برده شده است. در دوره هاى 
مختلف تاريخى اين منطقه خودمختار و تحت اداره 
خان هاى محلى بوده اســت كه اين ها خودشان را 
رعاياى دولت ايران مى دانستند. امپراتورى بريتانيا در 
قرن 18 اين منطقه را جزو هند و مستعمره بريتانيا 
نمود. امروزه در هند و در پاكستان شهرهايى به نام 
مكران وجود دارد. جغرافى نويسان اسامى بسيارى 

از شــهرهاى مكران را در كتاب هاى خودشان ثبت 
كرده اند، ولى هيچ كدامشان مفصل از آن شهرها ياد 
نكرده اند. مهم ترين درآمد مكران از نيشكر و يك گونه 
شكر سفيد موسوم به پانيذ بوده است كه از آنجا به 
سرزمين هاى مجاور صادر مى گرديده. مكران تقريباً 
شامل تمام بلوچستان ايران و پاكستان و بخشى از 
استان هرمزگان فعلى مى شده است. بلوچستان در 
كتيبه هاى ميخى داريوش هخامنشى در بيستون و 
تخت جمشيد، «ماكا» يا ماكه (maka) [ساتراپ] 
چهاردهم بوده است. در زمان ساسانيان هم اسمش 

را كوسون مى گفتند.

  اول از همه جاذبه هاى توريستى اش را 
دريابيد

كاربران فضاى مجازى بيش تر از اينكه دولت و بقيه 
ســازمان ها را متقاعد كنند كــه بيايند و در زمينه 
اقتصادى سرمايه گذارى كنند، شروع كردند به گفتن 
از جاذبه هاى توريستى اى كه سواحل مكران دارد و 
لنگه اش در هيچ كجاى دنيا پيدا نمى شود و در ايران 

خودمان هم حتى كسى آن ها را نمى شناسد:
مقصدگردشــگرى.دريايى  مكــران  «ســواحل 
بى نظيردرايران.»، «فواره طبيعى در سواحل چابهار 
جنوب سيســتان و بلوچســتان جلــوه خاصى به 
درياى هميشه خشمگين و خروشان عمان مى دهد 
ولى متأســفانه با اين همه منابع خدادادى صنعت 
گردشــگرى جايگاه خــود را پيدا نكرده اســت »، 
«سواحل مكران ميتونه به تنهايى اندازه يك كشور 
اروپايى توريســت جذب كنه »، «اميدوارم همتون 
بريد به درك!درك يكى ازسواحل جنوب سيستان 
وبلوچستان دركنارك مى باشــد كه صحرا ودريا با 

يكديگر تلاقى پيداكرده اند».

  بريد به درك!
بگذاريد جداى از توييت هاى فعالان مجازى نگاهى 
بيندازيم به جاذبه هاى توريســتى سواحل مكران. 
معروف ترين مكان گردشگرى اين سواحل كوه هاى 
مريخى است كه فاصله كمى تا ساحل مكران دارند. 
اين كوه ها در مسير جاده چابهار به سمت گواتر قرار 
گرفته اند كه مردم محلى بــه آن بدبوم مى گويند، 
يعنــى كوه هايى كه هيچ چيــز روى آن نمى رويد. 
تالاب صورتى هم كه دقيقاً نزديك ســاحل است 
و مى شــود بعد از ديدن آن، به تماشاى دريا رفت. 
اين تالاب را به اســم تالاب ليپار مى شناســند كه 
چند ماه در ســال صورتى مى شود. گل افشان يكى 
ديگر از جاذبه هاى خط ساحلى مكران است كه 90 
كيلومترى غرب روستاى كنارك قرار دارد. از زمين 
اينجا حباب هاى گل آلودى به بيرون پرت مى شود؛ 
براى همين مردم محلى به آن ناف دريا يا بلوبلو هم 
مى گويند. درك هم يكى ديگر از نقاط ساحلى استان 
است كه تازه چند سال از شناخته شدنش مى گذرد. 
تركيب مه و خط ساحلى مكران و درخت هاى نخلى 
كــه در زمين كويرى آن رشــد كرده اند منظره اى 
شــگفتى آور مى آفرينند. يكى از جذابيت هاى اين 
ساحل به خاطر تپه هاى شنى روستاست كه تا لب 
درياى عمان كشيده شــده. براى همين موقع بالا 
رفتن از تپه ها، دقيقــاً زمانى كه انتظار ديدن هيچ 
رنگ آبى اى را نداريد، ناگهان پشــت درختان نخل 
با دريا روبه رو مى شويد. ساحل لاك پشت ها، درخت 
مكرزن كه اهالى اعتقاد دارند بيماران را شفا مى دهند 
و فواره هاى معروف چابهار فقط بخشى از جاذبه هاى 

گردشگرى اين سواحل هستند كه اگر معرفى شوند 
و به اين واسطه توريست ها سر و كله شان در مكران 
پيدا شــود، كلى از بومى هاى منطقه شغل و كار و 

كسب درست وحسابى پيدا مى كنند.

 مشكلاتى كه سرراه توسعه مكران قرار دارد
اما شواهد نشان مى دهد در طول اين سال ها و پس 
از تأكيدهاى مداوم و زياد مقام معظم رهبرى، آن طور 
كه بايد و شــايد كسى براى توسعه مكران و چابهار 
قدم از قدم برنداشته و هنوز ابتدايى ترين مشكلات 
اين منطقه حل نشــده اســت. موضوعى كه همه 
كاربران فضاى مجازى به اتفاق به آن اشــاره كرده  
و كم كارى مسئولين دولت ها در اين 10 سال را به 

خوبى نشان داده اند:
«بيش از 51 هزار نفر از جمعيت روستايى و حاشيه اى 
در مناطق مرادآباد، ميرآباد، جنگلوك، عثمان آباد، 
رمين، نوك آبــاد و هوت آباد چابهار از امكانات برق، 

بهداشت، مدرسه و طرح هادى محروم هستند». 
«بارها در صحبت هاى مقام معظم رهبرى توســعه 
ســواحل مكران كه نقطه اتصال كريدور شــمال- 
جنوب اســت، مورد تأكيد قرار گرفته است؛ ولى از 
ظرفيت هاى اين منطقه مهم و اســتراتژيك غفلت 
شده و اين منطقه از كشور از رونق چندانى برخوردار 

نيست».
«ســاخت كند راه آهن، نبود فرودگاه، محروميت، 
حاشيه نشــينى، بى توجهى به حمايــت از توليد 
داخلــى در منطقــه آزاد چابهــار، پايين تريــن 
اســتاندارد هاى بهداشتى، آموزشــى و ورزشى و 
بعضا بى آبى و بى برقى روستاها حتى جيره بندى 
آب در خود شــهر چابهار سدى بزرگ در توسعه 

سواحل مكران شده است».
«روايتى اســفبار از محروميت ساكنان بندرى كه 
«دروازه ملل» نام گرفته؛ رشد حاشيه نشينى در «قلب 
نهفته اقتصاد ايران» پايين ترين شاخص هاى زندگى 
را براى ساكنان حاشيه نشين چابهار رقم زده است».

«معضلاتــى مثل بيكارى، فقــر، قاچاق و از همه 
خطرناك تر نفوذ برخى گروهك هاى تروريســتى 
از پاكســتان نيز از مشكلات رســيدگى نكردن 

مسئولين است».

 مكران؛ مسير دروازه ابريشم
حالا واقعاً توسعه سواحل مكران چقدر مهم است و 

اگر اين اتفاق بيفتد چه نفعى براى ما دارد؟ 
از مجموع ســه كريدور حمل و نقــل جهانى كه 
كارشناســان ســازمان ملل براى تجارت جهانى 
پيش بينى كرده اند، دو كريــدور از ايران مى گذرد 
و چابهار نقطه عبور جنوبى ترين كريدور شــرقى 
ـ غربى جهــان خواهد بود. اين مســير از «دروازه 
ابريشــم» در چين آغاز مى  شــود، از هندوســتان 
و شــهرهاى مهمش عبور مى كنــد و بعد از عبور 
از كراچى به چابهار مى رســد كه امنيت اين بندر 
از رقيب پاكســتانى اش كه در ولايت بلوچســتان 
آن جاســت به مراتب بيش تر است. درو اقع ساحل 
مكران و اين بندر آســان ترين و راهبردى  ترين راه 
دسترسى به آب هاى آزاد براى 6 كشور محصور در 
خشكى آسياى ميانه است و افغانستان را كه رابطه 
نزديك تجارى با ما دارد،به راحتى به كشــورهاى 
آن طرف اقيانوس هند و بازارهاى جهانى با هزينه اى 

به شدت پايين  متصل مى كند.
همه كاربرانى هم كه هشــتگ سواحل مكران را به 
اشــتراك گذاشــتند و ترندش كردند، در اهميت 
توسعه اين ســواحل به همين موارد اشاره كردند و 
نوشتند: «چابهار و سواحل مكران با توجه به موقعيت 
راهبردى، بزرگ ترين بندر اقيانوسى كشور است كه 
اهميت زيادى براى سرمايه گذاران ايرانى و كشورهاى 

حاشيه اقيانوس هند و همسايگان ايران دارد».
«يكى از مهم ترين قابليت هاى سواحل مكران مجاورت 
آن با آب هاى آزاد بين المللى در سرتاسر مرز جنوبى، 
همســايگى مستقيم با كشور پاكســتان و به طور 
غيرمستقيم با كشورهاى آسياى مركزى (از طريق 
تركمنستان) است كه يك راه غيرقابل چشمپوشى 
براى اين كشورهاى محصور در خشكى به درياهاى 
آزاد محسوب مى شود».   «با توسعه مكران 600هزار 
شغل در زمينه شيلات ايجاد مى شود و حدود40هزار 
شغل هم در زمينه هاى ديگر. ترانزيت دريايى چابهار 
به رقم عجيب 8/5 ميليون تن مى رسد و جاسك به 
مركز صادرات نفتى ايران تبديل مى شود». فعلاً بايد 
منتظر بنشينيم وببينيم كه دولت ها و سازمان هايى 
كه دســتى در اين ماجرا دارند، بالاخره كِى به اين 
نتيجه مى رســند كه توسعه سواحل مكران اقتصاد 

كشور را قطعاً متحول مى كند.

وقتى كه سواحل خاص و استراتژيك مكران، سر از فضاى مجازى درمى آورد و توسعه اش دغدغه مردم مى شود

چشم  انتظار  پيشرفت

پرسپوليسى ها كه از تابستان گذشته با راى فيفا مبنى بر محروميت از دو پنجره 
نقل و انتقالاتى با توجه به بى تدبيرى و گاف بزرگ مديريت سابق مواجه شده بودند، 
اكنون خود را مهياى حضورى پررنگ در نقل و 
انتقالات زمستانى مى كنند تا به تقويت تيم 
بپردازند.بعد از جذب مهدى ترابى، سروش 
رفيعى، مهدى شــيرى، مهدى شريفى و 
سعيد كريمى در ابتداى فصل كه قرار است از 
نيم فصل دوم به جمع سرخپوشان اضافه شوند، 
برانكو ليست خريد خود را با توجه به شرايط 
تيم به مديران باشــگاه داده اســت. 
جذب بازيكنان چند پسته در اولويت 
برانكو همانند چند سال اخير قرار 
دارد و او به دنبــال برطرف كردن 
ضعف ها و تقويت تيمش در پست 
دفاع ميانى، دفاع چپ، هافبك 
دفاعى و احتمالا يك مهاجم است. 
در شرايطى كه طى روزهاى اخير 
شــايعاتى مبنى بر جذب دو 
بازيكن خارجى توسط باشگاه 
پرسپوليس انتشار يافته بود، 
برانكو اين مسئله را رد كرد و 
مدعى شد با توجه به شرايط 
مالى باشــگاه و همچنين 
نبود بازيكن قابل اعتنا در 
نيم فصل اين اقدام صورت 
نخواهد گرفت. ســرمربى 
پرســپوليس يك مهاجم 

كروات و يك مهاجم ...

روايت حاج كاظم قلعه نويى، پيرمرد نيشابورى 
كه عمرى را با پتك و سندان گذرانده است
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مردم

پیشنهاد سفر

 گذری بر مسجد جامع نیشابور
شاهکار معماری تیموری

به نیشابور که بروی، شــکوه گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی آن تو را غرق 
خواهد کرد؛ گنجینه‌هایی که همچون نام خوش آهنگ این شهر، زیبا هستند. 
نیشابور، شهری تاریخی است که در دامنه‌های کوه بینالود در استان خراسان 
رضوی قرار گرفته است. نیشابور در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ ایران به شمار می‌آید. 
این شهر تاریخی که در حال حاضر دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی 
پس از شهر مشهد است، جاذبه‌های تاریخی فراوانی را در دل خود جای داده 
که آن را تبدیل به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای شمال شرق ایران کرده 

است. »مسجد جامع نیشابور« یکی از این جاذبه‌های تاریخی فراوان است.

معماری دوره تیموری
نخســت باید اشاره کنیم که معماری این مسجد تاریخی از سبک معماری 
دوره تیموری پیــروی می‌کند. در مورد ویژگی‌های معمــاری آن دوره به 
طور خلاصه باید بگوییم که بناها غالبا چهار ایوانی با ایوان‌های بلند ساخته 
می‌شــدند. تزیینات زیبایی همچون کاشی‌کاری‌های معرق و هفت رنگ و 
همچنین نهایت استفاده از رنگ در معماری بنا مثل ایجاد کتیبه‌های نسخ 
و ثلث و کوفی به رنگ طلایی از دیگر ویژگی‌های معماری بناهای این دوره 
بوده‌اند. مسجد جامع نیشابور یکی از شاخص‌ترین مساجدی است که یادآور 

سبک معماری آن دوره از تاریخ ایران است.

ساخت
مسجد جامع نیشابور دارای چند کتیبه است که هر کدام اطلاعات مفیدی 
از تاریخچه مسجد را به ما می‌دهند. از متن کتیبه‌ای که در یکی از جرزهای 
ایوان جنوبی نصب شــده، این گونه برداشت می‌شود که این مسجد توسط 
»پهلوان علی بن بایزید کرخی« و در ســال ۸۹۹ هجری ساخته شده است. 
متن کتیبه مذکور شامل شعری به صورت زیر است که با خط ثلث نوشته 

شده است:
از پهلوان علی ولد خاص بایزید
ماند این بنا بشهر نشابور یادگار

تک مسجدی که کعبه اهل یقین بود
گردد تمام از کرم و فضل و کردگار

اندر زمان خسرو غازی ولیعهد
 سلطان حسین حامی دین شاه کامگار

در سال هشتصد و نود و نه بنا شده
جایی که هست سجده گه خلق روزگار
تاریخ این بخوان و دعایی ز روی صدق
برخوان بحق و ساعی و خیرات برشمار

از کتیبه‌ای که بالای محراب نصب شده نیز می‌توان دریافت که این مسجد 
در دوره صفویه مورد بازسازی قرار گرفته است. بازسازی‌ دیگری نیز در سال 
۱۱۲۶ هجری قمری و توسط حاکم وقت نیشابور یعنی »عباسقلی خان بیات« 

در این مسجد انجام گرفته است.

نگاهی دقیق‌تر به مسجد
مســجد جامع نیشابور بزرگترین مسجد این شهر است. آجر، از عمده‌ترین 
مصالحی است که در ساخت این مسجد از آن استفاده شده است. درهمان 
نــگاه اول بلندی ایوان مرکزی آن جلب توجه می‌کنــد. این ایوان مرکزی 
19/5متر ارتفاع دارد. نکته دیگری که نظر بیننده را جلب خواهد کرد، عدم 
وجود مناره و گنبد در این مسجد بزرگ است. همچنین این مسجد دارای 
چهار ایوان، سه درگاه و پنج کتیبه ارزشمند است. زیربنای این مسجد بالغ 
بر ۴۳۷۷ متر مربع است و مساحت کل آن در حدود ۷۰۸۳ متر مربع است. 
مســجد جامع نیشــابور صحنی در ابعاد ۴۵ در ۵۹ متر دارد و یک حوض 
آب در وســط این صحن به چشم می‌خورد. همانطور که اشاره کردیم، این 
مســجد چهار ایوانی است که ایوان جنوبی آن با 19/5متر ارتفاع بلندترین 
ایوان آن است. این ایوان در گذشته دو عدد گلدسته داشته است که بعدها 
طی تعمیرات بنا برداشته شده‌اند. ورودی اصلی مسجد در سمت شمال آن و 
پشت ایوان شمالی قرار دارد. در بیرون این ورودی، یک سردر وجود دارد که 
مقرنس‌کاری شده است. اگر به دو طرف این سردر بنگرید، دو کتیبه از شاه 
عباس اول را خواهید دید که تاریخ نصب آن‌ها به سال ۱۰۲۱ هجری قمری 
برمی‌گردد. پس از عبور از این ورودی، قســمت هشتی قرار دارد که سمت 
چپ آن به یک زیرزمین منتهی می‌شود. این زیرزمین اهمیت زیادی دارد، 
زیرا که مقبره معمار این مسجد درون آن قرار دارد. در وسط دیواره جنوبی 
ایوان مسجد، محراب مسجد به چشم می‌خورد که در یک طاق‌نما با قوس 
مقرنس‌کاری شده جلب توجه می‌کند. این طاق‌نما به صورت یک نیم هشت 

ضلعی است که با ازاره ‌ای از کاشی سفید و آبی ساخته شده است.
اگر به بالای این محراب نگاهی بیندازید، می‌توانید قســمتی از یک کتیبه 
قرآنی را ببینید که به خط ثلث نوشــته شده اســت. به طور کلی در مورد 
تزیینات نمای ایوان‌ها باید بگوییم که نمای آن‌ها از طرف صحن مسجد با 
طاق نماها و تزیینات آجری ساده تزیین شده و بسیار زیبا به چشم می‌آیند.

از ایوان و محراب که بگذریم، شبستان‌های مسجد جامع نیشابور نیز توجه‌مان 
را جلب خواهند کرد. در چهار سمت مسجد شبستان‌هایی وجود دارند که 
دارای ستون‌ها و سقف‌های آجری هستند. شبستان‌هایی که در نزدیکی دیوار 
جنوبی قرار دارند، در سمت راست دارای شش دهانه در عرض و چهار دهانه 
به موازات ایوان هستند. در مورد شبستان‌های سمت چپ نیز باید گفت که 
دهانه‌های این شبستان‌ها بسیار بزرگتر از دیگری هستند. در کل باید ادعا 
کنیم که با وجود انجام بازسازی‌هایی بر روی این شبستان‌ها، هنوز هم آن 

اصالت طراحی دوره تیموری در آن‌ها حفظ شده است.

ثبت در آثار ملی
مســجد جامع نیشــابور به عنوان بزرگترین مسجد نیشــابور و همچنین 
قدیم‌ترین سازه این شهر که کاربری‌اش تغییر نکرده است، در تاریخ ۲۱ آبان 
سال ۱۳۱۷ هجری خورشیدی و با شماره ۳۱۷ در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسید تا بیش از پیش بر اهمیت این بنا تأکید شود. 

روایت حاج کاظم قلعه‌نویی، پیرمرد نیشابوری 
که عمری را با پتک و سندان گذرانده است
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پارچه بزرگ تمام دهــان و بینی حاج کاظم را 
پوشــانده. تنها قدری از پیشانی‌اش پیداست، و 
البته چشــمانی که گرمای کوره در قرمزی‌اش 
می‌سوزد. می‌پرسم: »شــما با این دود و بخار و 
این همه گرمای کوره مشکلی ندارین؟ چجوری 

با این گرما کار می‌کنین؟ اصلا تابستونا...«
می‌گوید: »بیا. بیا اینجا بشین تا بگم داستان این 
زندگی رو. اون وقت می‌فهمی چجوری بعد 71 

سال به این مشکلات عادت کردم.«

 سفیدگرِ 6 ساله
»مــن 77 ســالمه و از اول زندگیم توی همین 
نیشــابور بوده‌ام. از 6 ســالگی بابام گفت: »باید 
بری ســر کار!« اون زمان که مثل الانا نبود. هر 
روز صبح، مــادرم یه‌کم نون می‌بســت برام و 
یک خوشــه انگور هم می‌داد بهم و منو با بابام 
می‌فرستاد برم سمت مغازه سفید گری. هر روز 
5 کیلومتر رو با بابام میومدم. منو می‌ذاشت دم 
در مغازه و خودش میرفت سراغ کار کشاورزیش. 
شــب دوباره میومد دنبالم که منو ببره خونه. 5 
کیلومتر دیگه هم شــب راه می‌رفتیم. اون هم 
بچه 6 ســاله. اون موقع 9 سال شاگردی کردم. 
البته بعدها دوچرخه خریــدم و با اون میومدم 
و می‌رفتم. یادمه برای اینکه ظرفای مســی رو 
بســابیم و برای ســفید کردن آماده کنیم، یه 
پارچه می‌ذاشتم توش و با کفش می‌رفتم توش 
و دو هــزار بار می‌چرخیدم. بــرای هر ظرف،دو 

هزار بار!«
 

 حقوقی که 6 قران نشد
»بعد از 9 سال که کم‌کم نیمه اوستا شده بودم، 
هنوز روزی چهار قرون مزدم بود. اون سال، شب 
عید که رسید، اوســتام بهم گفت: »کاظم، برو 
دو سیر و نیم گوشــت بگیر« و من هم گرفتم. 
دوباره صدام زد: »کاظم، 10 سیر برنج هم بگیر« 
و من هم گرفتم. باز دوباره منو صدا زد و گفت: 
»کاظم«، گفتم: »بله.« گفت: »اینا عیدی توئه. ببر 
خونه«. هر ســال از این کارها می‌کرد دم عید، 
ولی حقوقمو بــالا نمی‌برد. من بــا خودم فکر 
کردم که خدایا جوابشــو چی بدم که بلافاصله 
گفــت: »6 روز بعد از عید بیا مغازه«. دیگه یه‌کم 
ناراحت شــده بودم. جرأت هم نمی‌کردم بهش 
چیــزی بگم. آخر ولی دلمو زدم به دریا و بهش 
گفتم: »اوســتا مزدم الان چهار قرونه. بعداز عید 
هم همــون چهار قرون می‌مونــه؟ من 6 قرون 
می‌خوام. با 6 قرون میخوای من بیام یا نه؟« بلند 
شــد و داد زد که »مگه نمی‌بینی اوضاع خرابه؟ 
مزدت همون چهار قرونه و باید هم بیای.« اونجا 
بود کــه فهمیدم چه خبره. بهــش گفتم: »این 
عیدی رو بده به کســی که شاگردت باشه.« بعد 
هم قهر کردم و رفتم خونــه. عیدی‌اش رو هم 

نبردم.

 تصمیم بزرگ
»خونه که رســیدم، پدرم پرســید: »عیدی داد 
یــا نه؟« گفتم: »داد، ولــی نگرفتم.« گفت: »چرا 
نگرفتــی؟« گفتــم: »نمی‌خواســتم.« دیگه هم 
توضیحــی ندادم. تصمیمــم رو گرفته بودم که 
نرم مغازه، تا اینکه سه روز بعد عید درِ خونمون 
کوبیده شد. رفتم در رو باز کردم و دیدم اوستام 
با یکی از سرمایه‌دارهای نیشابور پشت دراند. تا 
دیدمشــون با خودم گفتم اینــا حتما اومدن از 
پدرم اجازه منو بگیرن کــه دیگه نتونم حرفی 
روی حرفشون بزنم. اومدن و نشستن، ولی هنوز 
چای جوش نیومده بود که بلند شــدن. موقعی 

هم که داشــتن می‌رفتن، به پدرم گفتن: »آقای 
قلعه‌نویی! ما شــاگرد داریم یــا نداریم؟«. پدرم 
گفت: »گوشــت‌هاش از شما و استخوناش از ما« 
کــه یعنی بله، مال شماســت. اونا هم که دیگه 
خیالشــون بابت من راحت شده بود، رفتن و در 
رو پشت سرشون محکم بستن. و من باز به فکر 
دوهزار بار چرخیدن روی خاک‌های توی ظروف 
بودم و مزدی که کفــاف هیچ چیز رو نمی‌داد. 
با خودم گفتم: »دیگه نمیشــه با چهار قرون کار 

کرد.« پس یک تصمیم بزرگ گرفتم.

 چهار قرون یا 10تومن؟
حاج کاظم آهســته شــال مقابل دهانش را باز 
می‌کند. بعد هم انگشــتانش را به ســمت قاب 
عکسی می‌برد که نواری سیاه در گوشه‌اش دیده 
می‌شــود: »رفتم تا تصمیمم رو به همین برادرم 
هم بگم. ازش هم خواســتم که چیزی به هیچ 
کس نگه. ســریع یک خورجین درست کردم، 
وسایلمو بدون اینکه کسی بفهمه، برداشتم، قلع 
و نشــادر و انبر خریدم و فردا صبحش از خونه 
فرار کردم. بعد هم رفتم دو سه فرسخی نیشابور، 
توی روستای احمد آباد. 45 روز اونجا کار کردم. 
باورش برام سخت بود، ولی مزدم شده بود روزی 
10 تومن! گاهــی هم به جای پول از مردم غذا 
می‌گرفتم. بعــد از 45 روز، با 560 تومن پول، 
60 من آرد، 200 تا تخــم مرغ، 200 تا نون و 
یک من روغن، که همشــون رو بار ســه تا مال 
کرده بودم، برگشتم خونه. وقتی رسیدم دم در، 
تصمیم گرفتم صدامو عوض کنم. چون اگه بابام 
صدامو می‌شنید، حتما درو باز نمی‌کرد. خلاصه 
در زدم و صدامو عوض کــردم. یادمه وقتی که 
در رو باز کرد و منو دید، از شدت تعجب ماتش 
برده بود. نمی‌تونست چیزی بگه. من هم هیچی 
نگفتم. فقط بار رو آوردم داخل خونه. با 60 من 
آرد، دیگه پدرم لازم نبــود تا 70 روز کار کنه. 
من هم بعد از مدتی رفتم یک مغازه باز کردم و 
داخلش شروع کردم به کار کردن و سفید کردن 

ظرفای مسی.«

 وقتی از سربازی قِسِر در رفتم
»دو، ســه ماه از کار کردنم گذشته بود، یک روز 
یک مأمور اومد تــوی مغازه: »قلعه‌نویی تویی؟« 
گفتم: »بله« گفت: »ســربازی. بلند شــو بریم.« 
من اون موقع هنوز 17 ســاله بودم و هنوز وقت 
سربازی رفتنم نبود، ولی هر چقدر براش توضیح 
دادم که بابا وقت رفتن من نیســت، قبول نکرد. 
اون زمــان، رو به روی مغــازم یکی از لوتی‌ها و 
داش‌مشــتی‌های شــهر مغازه داشت و منو هم 
میشناخت. یادمه سرباز داشت منو از توی کوچه 
می‌بــرد که داد زدم: »جمال آقــا! بیا ببین این 
ســربازه چی میگه.« جمال آقا هم کلی باهاش 
صحبت کرد و آخرش ســربازه اعتراف کرد که 
»راپورتیه. باید ببرمــش.« اونجا بود که فهمیدم 
اوســتای قبلی‌ام هنوز منو ول نکرده. کار، کار 
خودش بود. خلاصه منو برد شــهربانی، توی یه 
اتاقی که 10، 20 نفر دیگه هم اونجا بودن. توی 
اون اتاق هر کسی گله‌ای می‌کرد. یکی می‌گفت: 
»گوســفندام بیرونه.« یکی می‌گفت: »خانواده‌ام 
خبر ندارن.« یکهو من هم یادم افتاد که خانواده 
من هم خبر ندارن. خلاصه اونجا بودیم تا اینکه 
شــب شد. ساعت 9 شب بود که مأمور به پشت 
در زد و گفــت: »هر کــس دو تومن بده و یک 
ضامن هم معرفی کنه، آزاده که بره تا ساعت 8 
صبح. بعد باید برگرده.« من هم دو تومنو دادم و 

ضامنی هم معرفی کردم. 

ســربازه هم قبول کرد و گفت: »برو.« شب رفتم 
خونه، ولی صبح رفتم پیش رفیقم که اون زمان 
معاون فرماندار بود. یادمه 100 تومن بهش دادم 
و گفتم: »یا منو معاف کن یا تا ســاعت 11 برام 
مهلت بگیر.« اون هم سریع رفت شهربانی. با هم 
قرار گذاشــتیم که اگه قبل از ساعت 11 اومد 
بیرون و دستاشــو دو بار بهــم زد، یعنی معاف 
شــدم، ولی اگه پاشو به زمین کوبید، یعنی باید 
برم خدمت. من هم از سر صبح رفته بودم توی 
باغچه کنار شــهربانی قایم شده بودم که ببینم 
نتیجه چی میشــه. گویا ساعت 10 و نیم بهش 
زنگ زده بودن که دیگه ســرباز نمی‌خوایم. اون 
هــم اومد بیــرون و دو بار دســت زد. من هم 
خوشحال و خندان از توی باغچه پریدم بیرون. 
گفته بودن تا 6 ماه دیگه سرباز نمی‌خوایم. من 
هم با خودم گفتم: »اووووه! کو تا 6 ماه دیگه. تا 

اون موقع خدا بزرگه.«

 معافیت 100 تومنی!
»تــوی اون 6 مــاه خیلی کار کــردم. بعد از 6 
ماه هم گفتن هر کــس 100 تومن بده، معاف 
میشــه.« منم پولو بردم ژاندارمری که دو فرسخ 
بیرون از شــهر بود. گفتن معاف شــدی. نفس 
راحتی کشیدم و شروع کردم به انجام کاری که 

عاشقش بودم. بعد از چند سال هم اولین کاری 
که کردم خریدن یک خونه 120 متری بود. بعد 
از دو سال هم داخلشــو پر وسیله کردم. حتی 
گوســفند هم خریدم. کم کم همه چیزو آماده 
کردم و بعد به پدرم گفتم: »اگه میخوای دامادم 
کنــی، من آماده‌ام« و اینجوری شــد که در 24 
ســالگی ازدواج کردم. وقتی همه اومدن و خونه 
رو دیدن، کلی تعجب کرده بودن. آخه اون زمانا 
جهیزیه‌ها خیلــی کم بود و فقط در حد گذران 

زندگی خریده می‌شد.«

 رؤیایی غریب
حاج کاظم از جایش بلند می‌شــود و به سمت 
دوچرخه قدیمی‌اش می‌رود: »بعد از اینکه ازدواج 
کردم، یه روز بعد از غروب، دوســتم اومد دم در 
خونه و گفت: »یه جای خوب هست که می‌خوان 
بفروشــن. 500 تومن می‌خواد. میای؟« یادمه با 
400 تومن تونستم بخرمش. 27 سال هم اونجا 
بــودم. ولی اواخر کارم توی اون مغازه، کنارمون 
بیمارســتان ســاختن. خب کار ما هم جوری 
بود که ســر و صدای زیادی داشــت؛ مخصوصا 
چکش کاریش. یادمه آخرش هم صاحب قبلی 
مغازه اومد که: »اگه خواستی مغازه رو به کسی 
بفروشــی، به خودم بده.« بعــد از این حرفش 

یک ســال دیگه هم وایستادم و کم کم تصمیم 
گرفتم مغازه رو عوض کنم. یادمه قبل فروختن 
مغازه 10روز رفتم ســفر تهران و قم. شب آخر 
همون سفر هم بود که یک خواب عجیب دیدم. 
خواب دیدم توی مغازه‌های یکی از ثروتمندهای 
نیشابورم که همیشه بهش بیشتر پول می‌دادم 
تا جنس بهتری بهم بده. همون فرد ثروتمند سه 
بار به شــاگردش گفت: »این آقا رو می‌شناسی؟ 
همونیه که همیشــه پول بیشتر میده تا جنس 
بهتر بدم بهش.« بعد از سومین بار که این حرف 
رو زد، یکهــو یک نفر اومــد توی مغازه و گفت: 
»بیا گوسفند منو بکش«. منم رفتم به گوسفنده 
آب دادم. بعد هم سرشو بریدم و اومدم پوستش 
رو بکنم که یکهو دیدم گوســفنده شده گرگ! 
سه بار گفتم: »این که حرومه« بعد هم از خواب 
بیدار شــدم. گفتم حتما مربوط به مغازه است. 
نمازم رو خوندم و ســریع برگشتم نیشابور. به 
صاحب مغازه گفتم: »مغازه مال خودت. هر چی 
می‌خوای بــده.« رفتیم محضر و 52 هزار تومن 
داد. 6 ماه هم مهلت داد که داخلش باشم، ولی 
مــن 6 روزه تخلیه کردم و رفتم. و از اون به بعد 
هم تا الان که 77 سالمه، اومدم توی این مغازه 
و هنوز هم که هنوزه، دارم با این دوچرخه میرم 

و میام.«

  مردم/مهیــار متولــی‌زاده کاخکی  از 10
دکان‌داران بازار سرپوش نیشابور سراغ حاج 
کاظم را می‌گیرم؛ مغازه‌ای با در آبی رنگی که 
چهارطاق باز است، اما آنچنان بخار و گرما از 
داخل آن بیرون می‌زند که رفتن به داخل را 

به نوعی خودکشی مانند می‌کند.
 از همان بیرون و در حالی که صدای شعله 
کوره فضا را پر کــرده، فریاد می‌زنم: »حاج 
کاظــم... حاج کاظم... آقــای قلعه‌نویی...« 

صدایی از داخل مغازه بلند نمی‌شود و منِ 
کنجکاو تصمیم می‌گیرم وارد بخاری شوم که 
بوی نشادر و مس تمامش را اشباع کرده. چند 
قدمی که در مغــازه می‌گذارم، صدای کوره 
قطع می‌شود، بخارها کنار می‌روند و ترازویی 
بزرگ و قدیمی رخ نشان می‌دهد. پشت آن 
هم پر است از انبوه ظروف مسی قدیمی و 
پس از آن چهره »حاج کاظم قلعه‌نویی« که 

پارچه بزرگی بر صورتش بسته. 

حاج کاظم لابه‌لای گفت‌و‌گوی ما قدری فرصت کرده تا نفسی 
چاق کند؛ نفســی که ساعتی پیش لابه‌لای بوی نشادر و طعم 
مس و قلع تلخ شــده. می‌گوید: »گاهی اوقات خیلی چیزها به 

اندازه همین چای تلخه. 
چند سال پیش وقتی پسرم خیلی کوچیک بود، یادمه توی ماه 
رمضون یک روز اومدم خونه. اون روز مهمونی داشــتیم و قرار 
بود اقوام همســرم بیان. وقتی رســیدم خونه، دیدم همه اقوام 
هستن، ولی زن و بچه‌ام نیستن. ازشون پرسیدم: »کو بچه‌ها؟« 
گفتــن که رفتن خونه فلانی و زود میــان. گفتم: »خدایا! برای 
چی با این که مهمون داریم باید رفته باشن؟« هیچ کس هیچی 
نگفت تا اینکه بالاخره ماجرا رو فهمیدم. ماجرا این بود که پسرم 
داشته از نردبون می‌رفته بالا که با سر می‌افته پایین. سرش هم 

وحشتناک ضربه می‌خوره. به طوری که همه می‌گفتن مغزش 
انگار منفجر شده. زنم هم ســریع بچه رو می‌بره بیمارستان و 
دکتر هم بعد از کلی معاینه بســتریش می‌کنه. قرار شــد من 
و همســرم نوبتی بالای ســرش بمونیم. دو شبانه‌روز گذشت. 
روز ســوم بود و موقع غروب از سر کار رفتم بیمارستان. یادمه 
خواستم وارد بیمارستان بشم که یکهو دکترش دم در بهم گفت: 
»کجا می‌خوای بری؟ تموم شــد، رفت. مُرد!«. زنم که تا حرف 
دکتر رو شنید، افتاد روی زمین و بیهوش شد. خودم هم داشتم 

دیوونه می‌شدم.
 پرسیدم: »خب الان بچه‌ام که مرده رو باید کجا ببینم؟« یادمه 
هنوز نبرده بودنش سردخونه. دیدم روی تخت افتاده و شکمش 
باد کرده. گوشــمو بردم نزدیک دهنش و دیدم هنوز داره نفس 

می‌کشه. تعجب کردم. با خودم گفتم اگه اینجا بذارمش، حتما 
می‌کشــنش. ســریع رفتم قســمت پذیرش، 500 تومن پول 
گذاشتم و گفتم: »هر وسیله‌ای که دارین در اختیار من بذارین. 
می‌خوام ببرمش بیمارستان امدادی مشهد.« سریع سوار ماشین 
شدیم و رفتیم مشهد. به بیمارستان مشهد که رسیدیم، داد زدم: 
»پرستار! پرســتار!« چند نفر ریختن دور ماشین و سریع بچمو 

بردن داخل بیمارستان.
 بعد هــم معاینه‌اش کردن و گفتن زنده اســت. تا دو روز هم 
اجازه ملاقات ندادن. من هم از صبح تا شــب توی اتاق انتظار 
می‌نشســتم و شــب‌ها می‌رفتم مهمون‌خونــه‌ای که یک زن 
صاحبش بود. بعد از دو روز توی سالن انتظار بیمارستان نشسته 
بودم کــه دیدم صاحب مهمون‌خونه داره بین ملاقات کننده‌ها 

دنبال کســی می‌گرده. اومد سمت من و سلام کرد. فکر کردم 
دنبال کرایه اتاقش اومده. بهش گفتم: چیزی شــده؟ کرایه‌تونو 
روی پیشــخوون گذاشتم.« گفت: »نه. کار دیگه‌ای دارم. خوابی 
دیدم که باید براتون تعریف کنم. خواب دیدم یه نفر اومد دست 
پسرتو گرفت و بلندش کرد و با هم راه رفتن. دائم می‌گفت که 
این که حالش خوبه. مشــکلی نداره. ســامته.« من هم خیلی 
خوشحال شــدم. تا اینکه اعلام کردن وقت ملاقاته، ولی وقتی 
رفتم سمت اتاق پسرم، دیدم اونجا نیست. خیلی ترسیدم. تمام 
اتاق‌هارو گشتم. بعد از کلی گشت‌وگذار سرانجام توی یک اتاق 
پیداش کردم، در حالی که روی تخت بسته بودنش. دکتر گفت: 
»باید ثابت بمونه. دو روزه دیگه حالش خوب میشه.« دو روز بعد 

هم حالش خوب شد و بردمش خونه. خدا بخیر گذروند.«

پسرم با سر از نردبان پایین افتاد

خاطره‌ای مثل چای تلخ
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سامانه آموزشى «درس گفتار» رونمايى شد
اجتهاد: سامانه آموزشــى «درس گفتار» در مركز مديريت حوزه علميه 
خراســان رونمايى شد. فاز نخست اين ســامانه آموزشى كه بنا دارد با 
اســتفاده از فضاى مجازى، بســترى را براى ايجاد يك محيط آموزشى 
مناسب فراهم آورد؛ در سه بخش «درس ها، روش ها و كتابخانه» طراحى 
شده است. بخش «درس ها» شامل فايل هاى صوتى و متن دروس اساتيد 
خارج حوزه هاى علميه قم و مشــهد اســت كه در آن بين متن تقرير و 
صوت ارتباط ســازى شده و بســته ها و ابزارهاى پيش مطالعه آن مبحث 
نيز ارائه شده اســت. بخش «روش ها» پاســخى به دغدغه هاى مختلف 
علمى و پژوهشــى طلاب در مســير اجتهاد است؛ شناخت مسير علمى 
طلبگى، آسيب شناسى، موانع، توليد كمك آموزشى براى تحصيل بهتر و 
مشــاوره تحصيلى از اهداف اين  بخش است. بخش «كتابخانه» هم شامل 
كتاب هايى اســت كه در حوزه علميه به عنوان متن درسى قرار گرفته اند 
و يا مرتبط با آن هســتند كه شــامل كتاب هاى فقهى، اصولى، كلامى 
و... اســت. اين سامانه همچنين داراى «جست وجوگر پيشرفته» است كه 
مى توان توسط آن به آســانى در بخش درس ها و كتاب ها به جست وجو 
پرداخــت. گفتنى اســت؛ ســامانه آموزشــى «درس گفتار» به نشــانى
 darsgoftar.net هم اكنون در دســترس عموم طلاب و علاقه مندان 

قرار دارد.

مناظره رهدار و نصيرى با موضوع «فقه نظام»
مهر: مناظره حجت الاســلام احمد رهدار، عضو هيئت علمى دانشــگاه 
باقرالعلوم(ع) و مهدى نصيرى، نويســنده و پژوهشــگر، با موضوع «فقه 
نظام؛ امكان يا امتناع؟!» توســط خبرگزارى مهر و با همكارى گروه فقه 
سياسى دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار مى شود. اين مناظره سوم دى ماه، 
از ســاعت 15 تا 17 در سالن همايش هاى دانشــگاه باقرالعلوم(ع) برپا 

مى شود.

شماره جديد «خردنامه صدرا» منتشر شد
انديشه: نود و ســومين شــماره فصلنامه «خردنامه صــدرا» روانه بازار 
نشــر شد. در شماره جديد اين فصلنامه علمي پژوهشي كه توسط بنياد 
حكمت اسلامي صدرا منتشر مى شــود، پس از سرمقاله، عناوين زير به 
چشم مى خورد: «بررسي ديدگاه قيصري در مورد حقيقت زمان عرفانى»، 
«بررسي ديدگاه دو شارح هدايه الحكمه در باب صادر نخستين»، «صراط 
در نظام حكمت صدرايى»، «نگرشــي شناختي   وجودي در رشد و تربيت 
ارادي شخصيت بر مبناي انديشــه ملاصدرا»، «زمان در آخرت از منظر 
صدرالمتألهين»، «پاسخ ســيدحيدر آملي به تناقض نمايي عدم و ثبوت 
مظاهر در حديث حقيقت» و «انواع عقل از ديدگاه ملاهادي سبزوارى».

 عدم وجود نظريه پولى در بانكدارى اسلامى
ايراد اوليه و عمده در ادبيات بانكدارى اســلامى ما 
اين اســت كه ما صرفاً بانك غربى و فرايند قرض 
ربوى را با قراردادهاى اســلامى جايگزين كرده ايم 
و در اين مسير فقط به ظاهر بانك پرداخته ايم، اما 
به ماهيت بانــك و ماهيت پول توجهى نكرده ايم؛ 
به عبارت ديگر انديشه بانكدارى اسلامى مبتنى بر 
يك نظريه پولى نيســت. ما قبــل از آنكه بانك را 
اســلامى كنيم، بايد نظريه اى درباره پول، ماهيت 

پول و ماهيت بانك داشته باشيم.
بانك مدرن متكى است بر دو بال: 1. بهره (ربا) و 2. 
خلقِ پول. متأسفانه بال دوم، هم در كشور ما، هم 
در جهان اسلام و در تمام دنيا كمتر مورد توجه قرار 
گرفته و البته در اين مورد ما از همه عقب تر هستيم. 
اخيراً در سوئيس يك كمپين مردمى در مخالفت 
با خلق پول راه افتاده اســت و در ايسلند، قوانينى 
بررســى مى شود كه سيستم پولى كشورشان را از 
نظام بانكدارى ذخيره جزئى به يك سيستم ذخيره 

كامل تبديل كنند.
سيســتم ذخيره جزئى كه بانك هاى دنيا براساس 
آن مى چرخد، يعنى شــما يك سپرده مشخص را 
مى گذاريــد و بانك آن را بــه 10 نفر وام مى دهد؛ 
پولِ وجود نداشته را وام مى دهد؛ به اصطلاح گفته 
مى شــود از هيچ، خلق پول مى كند و اعتبارى كه 
ايجاد شده، تبديل مى شود به پولى كه در گردش 
اســت و با پول كاغذى قابل تشخيص نيست. اين 
هم كه مى گويند پول، خلق شــده و سپس محو 
مى شود درست نيست؛ حقيقت اين است كه پول 
خلق مى شود و محو نمى شود و باقى مى ماند. وقتى 
بانك به مشترى از هيچ وام مى دهد و سپس اقساط 
را پس مى گيرد، اين اقساط واقعى است و مشترى 
با بخشــى از قدرت خريدش آن را مى پردازد و به 
ناچار از يك سرى مخارجش صرف نظر مى كند؛ لذا 
پول خلق شده همچنان در سيستم باقى مى ماند. 
يك گواهش نيز اين است كه شاهد رشد نقدينگى 

هستيم.

 پول اعتبارى نه! پول حقيقى آرى!
خلق پول به چه معناست؟ مرحوم حائرى شيرازى 
مثال خوبى داشتند؛ ايشان تنها فقيهى بودند كه 
به داســتان خلقِ پول پرداختند و آن را ناعادلانه 
دانســتند و معتقد بودند در سيستم اسلامى پول 

بايد پول حقيقى و پولِ طلا باشد نه پولِ اعتبارى.
ايشان درباره تورم و خلق پول اين مثال را مى زدند 
كه فرض كنيد شما يك ديگِ شربت داريد؛ فردى 
يك ديگ آب روى شربت شما مى ريزد و يك ديگ 
شربت برمى دارد؛ چه اتفاقى مى افتد؟ غلظت نصف 
مى شود؛ اين مى شود يك تورم پنجاه درصدى. اين 
اتفاقى است كه طى سال هاى اخير در كشور رخ داد 
و قيمت دلار افزايش يافت؛ اين همان غلظت شربت 
است كه رقيق شده. با اين كار كسانى كه ثروت و 

درآمدشان با پول نقد است؛ كسى كه كاسب است 
ضرر نمى كند اما كسى كه حقوق بگير است، ضرر 

مى كند.
نام ديگر تــورم، مالياتِ پنهان يــا مالياتِ تورمى 
است؛ تورمى كه ناشى از افزايش پايه پولى است و 
دولت نقش مستقيم در ايجاد آن دارد. اين ماليات، 
ظالمانه است، چون افراد در دهك هاى پايين بيشتر 
ضرر مى كنند و بيشــتر پرداخت مى كنند و اتفاقاً 
دهك هاى بــالا كه مِلك و امــلاك و دارايى هاى 
فيزيكى بيشترى دارند، بيشتر منتفع مى شوند؛ لذا 
فاصله طبقاتى بيشتر مى شود. اين اتفاق ظالمانه 

نبايد در جامعه اسلامى رخ دهد.

 جنگ ليبراليسم و سرمايه دارى!
از الگــوى پول حقيقى و پول طلا در اقتصاد غربى 
هم دفاع مى شود؛ دليل اينكه به گوش ما نخورده 
اين است كه آن را در حاشــيه قرار داده اند. دقت 
كنيد! آن چيزى كه مرســوم اســت، حتماً لازم 
نيســت كه از يك هماوردى علمى سربلند بيرون 
آمده باشــد، بلكه دست هايى پشت پرده است كه 
بعضى موضوعات مورد غفلت باشــد و در اين كار 
نظام ســرمايه دارى اثر دارد تا كارى كند كه نظام 
پول حقيقى سراسرى نشــود؛ چون وجود همين 
سيستم جزئى به نفع آنان و بنگاه هاى صهيونيستى 
است. جالب است كه مدافعان پول طلا در جهان، 

با اصول ليبراليسم كلاسيك به جنگ سرمايه دارى 
مى روند. اصول ليبراليسم اين است كه مردم آزادند؛ 
مالكيت مردم بايد محترم باشد و دولت حق گرفتن 
ماليات اضافى ندارد؛ بنابراين نظام بانكدارى با نقض 
مالكيت افراد اصول ليبراليسم را نقض، آزادى ها را 
محدود و مداخله گرى مضاعفى را براى دولت ايجاد 
كرده است. با همين ليبراليسم مى توان بانكدارى 

موجود در جهان را نقد كرد؛ يعنى مى توان با اصول 
خودشان آن ها را به چالش كشيد.

 خلقِ پول مصداق سرقت است
پيشــتر عرض شد كه خلق پول، يكى از دو بال 
بانك اســت؛ پس اگر خلق پــول و بهره حذف 
شــود، بانكى باقى نمى ماند. يكى از بال ها يعنى 
بهره با عقود اســلامى قابل حذف است؛ اما بال 
خلق پــول باقى مى ماند. اگر هــر دو را از بين 
ببريم ديگر بانك نيســت و مؤسسه تأمين مالى 
اسلامى داريم؛ لذا يكى از ايرادات نظريه موجود 
بانكدارى اسلامى كه معتقد به استفاده از عقود 
اســلامى اســت، اين اســت كه بال دوم يعنى 
مسئله خلق پول را نديده اند و بنابراين در عمل 

به مخمصه برخوردند. 
اســاس خلق پول، نقض مالكيت هاى شــخصى 
محترم در اسلام است؛ مالكيت يكى از اصول در 
تمام تمدن هاست. پيامبر(ص) در هنگام بيعت 
با انصار بصراحت مى فرمايد: دزدى نكنيد؛ چون 
دزدى از ربا مفسده بارتر است. ربا در سه مرحله 
و تدريجى تحريم شد اما سرقت در بدو تشكيل 
مدينه النبى ممنوع شد؛ لذا بال خلق پول از بال 
بهره اهميت بيشــترى دارد و بايد قدرت خلق 

پول را از سيستم بانكى بگيريم.
البتــه مطالبه اين موضوع قبــل از اينكه فضاى 

آكادميك و دانشــگاهى ما به آن بپردازد، قدرى 
مشكل اســت ولى حداقل اين است كه بدانيم 
خلــق پول به دو روش انجام مى شــود؛ يكى با 
دادن وام توســط بانك ها كــه نمى توان در اين 
زمينه مطالبه عمومى كرد، چون ابتدا بايد يك 

مطالبه آكادميك و دانشگاهى شكل بگيرد. 
دانشجو بايد از استاد بخواهد تا مطالعاتش را در 
اين زمينه بالا ببرد و اين طور نباشــد كه مسئله 
خلق پول براى يك اســتاد اقتصاد، مســئله اى 
بديع و جديد باشد؛ ديگرى هم خلق پول توسط 
دولت اســت كه بايد توقــف آن را مطالبه كرد. 
از نقاط ضعف سيســتم پولــى و بانكى ما اين 
است كه اگر مسئله خلق پول از سيستم بانكى 
حذف شــود، ابزارهاى سياست پولى از دولت و 
سكانداران اقتصادى دولت گرفته مى شود؛ چون 
سياســت هاى اقتصادى دولت با همين ادبيات 

متعارف چيده شده است.

 سياست هاى انبساط پولى؛ رونق با ميانگين صفر
گاهى دولت براى تحريك توليد، سياست انبساطِ 
پولى را در پيش مى گيــرد؛ يعنى عرضه پول را 
زياد مى كند؛ مثلاً با انواع وام دادن، مثل وام هاى 
زود بازده؛ و از اين طريق امكان خلق پول را ايجاد 
مى كند تا به زعم اقتصاد متعارف، توليد تحريك 
شــود؛ وام ها گرفته شود و برود سمت توليد و به 
رشد اقتصادى مورد انتظار دست پيدا كنيم، اما 
واقعيت اين اســت كه هيچ تضمينى براى اينكه 
اين افزايش نقدينگى و سياســت هاى انبساطى 
باعــث افزايش توليد واقعى بشــود و به ســمت 
مصرف نرود، وجود ندارد. اتفاقى كه در دولت هاى 
نهــم و دهم افتاد و مردم وام هــا را گرفتند و به 
جاى ايجاد كارگاه هاى توليدى كوچك، به زخم 

زندگى زدند. 
اگر ايــن كار در كوتاه مدت هم جــواب بدهد و 
رشــد اقتصادى اتفاق بيفتد، در بلندمدت دچار 
ركــود مى شــويم و ميانگين اين رونــق و ركود 
تأثيرى در روند رشــد اقتصادى و توليدى ندارد؛ 
عــلاوه بر اينكه خلق پول ملازم اســت با تغيير 
توزيــع مالكيت افراد؛ نمى توانيــد خلقِ پولى را 
در سيســتم پول اعتبارى و سيستم پول بانكى 
مثال بزنيد كه باعث تغيير مالكيت مردم و از اين 
جيب به آن جيب شــدن ها نشود و صرف نظر از 
تحليل هاى اقتصادى، همين كافى است كه حرام 
و غيرشرعى باشــد و ره به تركستان؛ و مطمئن 
باشــيم كه نمى تواند نفعى در اقتصاد ما داشته 

باشد.
غيرممكن اســت كه بــا يك اقــدام اعتبارى و 
غيرواقعى و بدون هيچ تغييرى در واقعيت اقتصاد 
بتوانيم در اقتصاد تغييرى ايجاد كنيم؛ همان طور 
كه از نظر فلســفى با يك خيال يــا يك اعتبار 

نمى توانيم تغييرى در واقعيت ايجاد كنيم.

انديشه

 انديشه / ناهيد لاله زارى   حجت الاسلام دكتر على نعمتى در نشستى 
كه با عنوان «انحرافات بانكدارى» در مشهد برگزار شد؛ نظريه موجود  
بانكدارى اسلامى را ناقص دانست و در تشريح اين نقص گفت: «بانك 
مدرن متكى است بر دو بال: 1. بهره (ربا) و 2. خلقِ پول. بهره با عقود 
اسلامى قابل حذف است؛ اما بال خلق پول باقى مى ماند. اگر هر دو را از 

بين ببريم ديگر بانك نيست و مؤسسه تأمين مالى اسلامى داريم؛ لذا 
يكى از ايرادات نظريه موجود بانكدارى اسلامى كه معتقد به استفاده 
از عقود اسلامى است، اين است كه بال دوم يعنى مسئله خلق پول 
را نديده اند و بنابراين در عمل به مخمصه برخوردند.» در ادامه بخش 

نخست صحبت هاى اين اقتصاددان را مى خوانيم:

برش

نــام ديگر تــورم، ماليــاتِ پنهان يا 
ماليــاتِ تورمــى اســت؛ تورمى كه 
ناشــى از افزايش پايه پولى است 
و دولــت نقش مســتقيم در ايجاد 
ظالمانــه  ماليــات،  ايــن  دارد.  آن 
اســت، چــون افــراد در دهك هاى 
پايين بيشتر ضرر مى كنند و بيشتر 
پرداخت مى كنند و اتفاقاً دهك هاى 
بالا كه مِلك و امــلاك و دارايى هاى 
فيزيكى بيشــترى دارند، بيشــتر 
منتفع مى شوند؛ لذا فاصله طبقاتى 
بيشتر مى شــود. اين اتفاق ظالمانه 

نبايد در جامعه اسلامى رخ دهد

حجت الاسلام دكتر على نعمتى معتقد است: « انديشه بانكدارى اسلامى مبتنى بر يك نظريه پولى نيست» 

به ماهيت پول و بانك توجه نكرده ايم 



 جدايى مدافع چپ استقلال
ورزش: مدافع چپ استقلال در حال مذاكره با چند تيم ليگ برترى 
است تا مراحل جدايى خود از اين تيم را نهايى كند. ميثم تيمورى اول 
فصل با وجود مصدوميت با استقلال قرارداد امضا كرد و همين مساله 
باعث شد هفته هاى ابتدايى را از دســت بدهد اما او وقتى كه به مرز 
آمادگى رسيد هم كمتر فرصت بازى كردن پيدا كرد و بازى هايش 

براى استقلال به مرز 90 دقيقه نرسيده است.
تيمورى مى خواهد در نيم فصل دوم جايى برود كه بيشــتر فرصت 

بازى كردن داشته باشد.

ترابيان: طى 20 سال يك ريال از فدراسيون 
حقوق نگرفتم

ورزش: عباس ترابيان بعد از 20 ســال حضور در فدراسيون فوتبال 
به بهانه اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشســته ها از ســمت خود 

استعفاء كرد.
وى كه در آخرين سمت اجرايى اش در فدراســيون فوتبال رئيس 
كميته فنى و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلى بود در مورد حقوقش 
در پست هاى مختلف فدراسيون مدعى شد:من طى 20 سال حضور 
در فدراسيون فوتبال ريالى حقوق نگرفتم و همه كارها از روى عشق 
و علاقه ام به فوتبال و فوتسال و هم چنين كشورم بود. طى اين مدت 
جديت من باعث شد دوستان از من ابراز ناراحتى كنند و برخى هم 
كارشــكنى هايى كردند كه من كينه اى از كسى به دل ندارم و همه 

را حلال مى كنم.

رضاييان خطاب به منتقدانش:دهانت را ببند!
ورزش: رامين رضاييان در پاسخ به سوالى درباره ليست نهايى تيم ملى 
هم گفت: اگر در ليست تيم ملى نباشم دليلى ندارد واكنشى نشان بدهم 
چون براى من فقط موفقيت تيم ملى مهم اســت. اين درست نيست 
بگوييم موفقيت تيم ملى برايمان مهم اســت و بعد زمانى كه نامت در 

اگر مردى زمانى ليست نبود، برويم و از آن حرف ها بزنيم. 
وقتى نيستى كه در تيم ملى هستى حرف بزن و 

دهانت را ببند. 
رضاييان در ادامه درباره اتحاد 

درون تيم ملى هم گفت: ما 
اتحاد خوبــى در تيم ملى 
داريم و مطمئنا با همين 
اتحاد برابــر رقيبان قرار 

خواهيم گرفت.

پيشنهاد ذوب آهن به خلعتبرى
ورزش: محمدرضا خلعتبرى در خصوص اينكه گفته مى شــود از 
باشگاه ذوب آهن و چند باشگاه ديگر پيشنهاد دارد گفت: من چند 
پيشــنهاد دارم، اما اســمى از تيم ها نمى آورم، چون دوست ندارم 
بازارگرمى كنم. شايد مذاكره با تيم هاى ديگر نتيجه بدهد و شايد هم 
ندهد، ولى من الان بازيكن پديده هستم و هر تصميمى هم مى گيرم 
بايد طبق هماهنگى با يحيى گل محمدى و مجتبى سرآسيابى باشد.

مهاجم تيم فوتبال پديده خراسان در مورد اينكه آيا دوست دارد در 
پديده بماند يا خير، خاطر نشان كرد: وقتى بازيكن پيشنهاد داشته 
باشد، طبيعتاً همه چيز را مورد بررسى قرار مى دهد. در پديده همه 
چيز نرمال است و ما هم تيم خوبى داريم. من چند پيشنهاد دارم و در 
اين خصوص روز دوشنبه با سرمربى و مدير تيم صحبت خواهم كرد.

ويژه برنامه نود براى تيم ملى
ورزش:دوشنبه سوم دى برنامه نود به بررسى وضعيت تيم ملى در جام 
ملت هاى آسيا خواهد پرداخت. بخش هاى ويژه از بازيكنان تيم ملى، 
تيم هاى همگروه ايران، مدعيان اصلى، عملكرد تيم ملى در دوره هاى 
قبل و آناليز فنى از جمله مهمترين بخش هاى نود بعدى اســت كه 

حدود 22:30 فرداشب اين هفته روى آنتن خواهد رفت.

نورافكن در آستانه جدايى از شارلروا
ورزش: يك سايت بلژيكى با اعلام خروجى هاى باشگاه شارلروا در نقل 
و انتقالات زمستانى از اميد نورافكن نيز به عنوان يكى از خروجى هاى 
اين تيم ياد كردالبته به نظر مى رســد توانمندى هاى نورافكن حتى 
از على قلى زاده نيز بيشتر باشــد كه اين فصل خودش را چهره كرده 
است ولى نياز نداشتن مربى به بازيكنى در پست نورافكن باعث شده 
اســت تا او كارآيى لازم را براى تيم نداشته باشــد و به همين خاطر 
نورافكن را بايد يكى از بازيكنانى دانســت كه در زمستان از شارلروا 

جدا خواهد شد.

قدوس در فهرست نهايى كى روش
ورزش: باشــگاه آميان تاييد كرد: سامان قدوس در فهرست نهايى 
ايران براى جام ملت ها قرار گرفته اســت و بــه زودى راهى امارات 
مى شود. به اين ترتيب باشگاه آميان كه خيلى به ستاره ايرانى خود 
در اين روزها وابسته شده است بيش از يك ماه نمى تواند اين بازيكن 
را در اختيار داشته باشد. كريســتوف پليسير سرمربى آميان درباره 
غيبت قدوس گفت: سامان دو سال است كه تعطيلات نداشته است. 
برنامه ليگ ســوئد با برنامه ليگ هاى اروپايى تفاوت زمانى دارد و او 
بعد از جام جهانى و بازى در ليگ ســوئد به فرانســه آمد و الان هم 
بايد به جام ملت ها برود. اگر او به مراحل نهايى جام ملت ها برود كه 
من براى او همين آرزو را دارم و براى خودمان خير، او اواسط فوريه 

بازخواهد گشت.

پرسپوليس كنار پارى سن ژرمن 
و آيندهوون

ورزش:بنابر اعلام پندار خمارلو، برانكو ايوانكوويچ، ايگور پاناديچ 
و ماركو استيلينوويچ صبح روز پنجشــنبه 13 ديماه از تعطيلات 
به تهران بــاز مى گردند تا از اولين تمرين نيــم فصل دوم، هدايت 
سرخپوشان را بر عهده بگيرند.زلاتكو ايوانكوويچ هم كمى ديرتر و 

احتمالا از اردوى قطر به سرخپوشان ملحق خواهد شد.
 سرخپوشــان كه تمرينات خود براى نيم فصل دوم را از 13 ديماه 
آغاز مى كننــد، از 18 ديماه به اردوى برون مــرزى مى روند و در 

جريان اين اردو به دنبال انجام دو بازى دوستانه هستند.
همزمان با برپايى اردوى سرخپوشــان در قطر بايرن مونيخ، پارى 
سن ژرمن و پى اس وى آيندهوون هم در اين كشور اردو خواهند 
داشت و بايد ببينيم مسئولان پرسپوليس در نهايت چه حريفانى 

براى آماده سازى تيمشان در نظر خواهند گرفت.

 صدر نشينى مشهدى ها در ليگ شنا 
ورزش: مرحله نخست شــانزدهمين دوره مســابقات ليگ شنا با 
پيشتازى شهيد هاشمى نژاد مشهد به پايان رسيد و تيم هاى اريس 

اصفهان و نفت تهران نيز به ترتيب دوم و سوم شدند.
رقابت هاى امسال با حضور 9  تيم و در سه مرحله برگزار خواهد شد. 
برگزارى هر سه مرحله در استخر قهرمانى آزادى تهران و در دو نوبت 

صبح و عصر پيش بينى شده است. 
طبق اعلام كميته برگزارى مسابقات مرحله دوم اين رقابت ها چهارم 
و پنجم بهمن و مرحله سوم و آخر نيز دوم و سوم  اسفند 1397 برگزار 

مى شود تا قهرمان اين دوره از مسابقات مشخص شود.
استخر هاشمى نژاد مشهد، مجموعه فروشگاه هاى طلايى نيشابور، 
نفت تهران، نفت اميديه، ناجيان راســتين البرز، مــوج ايران، بانك 
حكمت ايرانيان، نيروى زمينى ارتش و اريس اصفهان 9 تيم حاضر در 

شانزدهمين دوره ليگ شناى باشگاه هاى كشور هستند.

جدايى صنوبر و نظرى افشار از خاتم
ورزش: در حالى كه نيم فصل اول ليگ برتر واليبال به پايان رسيده و از 
چهارشنبه هفته جارى نيم فصل دوم آغاز خواهد شد، برخى از تيم ها 

در حال نقل و انتقالات نيم فصل هستند.
 در يكى از مهمترين اتفاقات روزهاى گذشــته فرهاد نظرى افشار، 
كاپيتان خاتم اردكان قراردادش را با اين باشگاه فسخ كرد. اين بازيكن 
علت جدايى خود را مساعد نبودن شرايط براى ادامه همكارى عنوان 
كرده است!  همچنين حسن صنوبر، بازيكن بلندقامت و سرعتى زن 
خاتم اردكان ديگر نفرى اســت كه از اين تيم جدا شــده و مقصد او 
مشخص نيست.  خاتم اردكان كه در پايان نيم فصل اول در رده سوم 
قرار گرفته، هنوز براى اين 2 بازيكن جدا شــده، جانشينى معرفى 
نكرده است.  همچنين شايعاتى پيرامون توافق مجتبى شبان، بازيكن 
باتجربه سايپا با شهردارى گنبد به گوش مى رسد كه هنوز از سوى 

هيچ طرفى تاييد نشده است.

عبدولى و پايان خوش سال پرحاشيه 
ورزش: سعيد عبدولى كه با بازگشت محمد بنا انگيزه چند برابرى 

گرفته، در آخرين آزمون سال 2018 موفق بود.
 ســعيد عبدولى كه در چند ســال اخير و در غياب نفرات شاخصى 
همچون حميد ســوريان، اميد نوروزى و قاســم رضايــى به عنوان 
باتجربه ترين عضو تيم ملى كشتى فرنگى در مسابقات حاضر مى شود، 
با بازگشت محمد بنا انگيزه دوباره اى براى ادامه كار در كشتى گرفته 
است. يكى از شــاگردان محمد بنا مقابل ديدگان او در اردبيل چند 

بار روى تشك رفت و توانست با موفقيت حريفانش را شكست دهد.
عبدولى در فينال هم به راحتى از ســد حريف روسى خود گذشت تا 

سهم بزرگى در قهرمانى بيمه رازى داشته باشد.
بدين ترتيب فرنگى كار باتجربه ايران پايان خوشى براى خود در سال 
2018 رقم زد. عبدولى كه سال پرتنشى و پرحاشيه را سپرى كرد، بعد 
از گذراندن دوران محروميت به مسابقات جهانى رفت و در آنجا هم به 

توفيقى دست پيدا نكرد.
حالا بايد ديد عبدولى كه معمولا نمى تواند از حاشــيه فاصله زيادى 
بگيرد، با حضور محمد بنا چه عملكردى در سال 2019 خواهد داشت.

گلايه هاى ملى پوش بوكس:
زن و بچه  ام را نمى توانم گرسنه رها كنم

ورزش: بوكسور سابق تيم ملى در وزن 75 كيلوگرم، گفت: اگر رئيس 
فدراسيون به قول هايى كه انجام داده عمل كند حاضرم به اردوهاى 
تيم ملى بروم در غير اين صورت نمى توانم زن و بچه ام را گرســنه 
رها كنم. سجاد محرابى  گفت: اگر شرايط مهيا نشود قطعاً به اردوها 
نمى روم براى چه با شرايط فعلى به اردوها بروم؟ شك نكنيد موقعيت 
حضور تيم ملى بوكس را دوســت دارم در اين مدت برخى ها از من 
سؤال كردند كه آيا از تيم ملى خداحافظى كرده ام يا خير، اما جواب 
من اين بود كه هنوز مى توانم در تيم ملى افتخارآفرينى كنم و فعلاً 
تصميمى براى خداحافظى ندارم. در هر صورت اگر رئيس فدراسيون 
به قول هايى كه انجام داده عمل كند حاضــرم به اردوهاى تيم ملى 
بروم در غير اين صورت و با شرايطى كه بوكس ايران دارد نمى توانم 

كار و زندگى ام را رها كنم و به اردوها بروم.

 ثمرى: نمى دانستم آنقدر زود يك قهرمان را 
كنار مى گذارند

ايسنا: قهرمان پرتاب ديسك آسيا گفت: درست است كه به اردوى 
تيم ملى دعوت نشدم ولى براى قهرمانى آسيا برنامه  خوبى دارم.

 على ثمرى گفت: به دليل مصدوميتم در ليگ هاى سال قبل مسابقه 
ندادم و به دنبال درمان رفتم اما نزديك 3 ماه است كه تمرينات خود را از 
سر گرفته ام. برنامه خيلى خوبى براى قهرمانى آسيا دارم. درست است كه 
به اردوى تيم ملى دعوت نشدم اما هيچ مسابقه اى بدون انتخابى نخواهد 
بود. اولين مسابقه اى كه خواهم داد در فروردين ماه براى انتخابى قهرمانى 
آسيا است. وى گفت: دو ماه و نيم تا سه ماه قبل از بازى هاى آسيايى به 
يك اردوى تداركاتى در لهستان اعزام شدم. بوكويسكى مربى لهستانى 
آشنايى زيادى با بدن من نداشت و با يك فشار بى جا، سبب شد من آسيب 
ببينم. برگشتم به ايران هر كارى كه كردم كه اين آسيب رفع شود و بتوانم 
در بازى هاى آسيايى نتيجه خوبى بگيرم متاسفانه نشد. تقريبا آرزوى 
چهار ساله خود را از دست دادم. هرچند كه فرصت خوبى را از دست دادم، 
اما اشكال ندارد جوان هستم، راه زيادى هم دارم و نمى دانستم آنقدر زود 

يك قهرمان را كنار مى گذارند.

ضد حمله
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 هر كارى لازم باشد انجام مى دهيم تا اوزيل را جذب كنيم
ورزش:  باشگاه استانبولى باشاكشهير تركيه اعلام كرد كه هر كارى لازم باشد براى 
جذب مسوت اوزيل انجام خواهد داد. گوكسل گوموشدا، رئيس باشگاه باشاكشهير 
گفت:  مسوت اوزيل بازيكن فوق العاده اى است. اميدوارم يك روز مسير او به باشگاه 
باشاكشهير بخورد. اگر بخواهد مى تواند اينجا خوب كار كند، ما هر كارى براى جذب 
او انجام مى دهيم. حقوق اوزيل كه هفته اى 350 هزار پوند است، احتمالا براى اين 
باشگاه ترك كه گائل كليشى و امانوئل آدبايور، بازيكنان سابق آرسنال را در اختيار 

دارد، دردسرساز خواهد شد.  

بنزما: يك كريم ديگر در خود پيدا كرده ام
ورزش: كريم بنزما، مهاجم رئال مادريد مدعى شــد كه نسخه جديدى از خودش 
را پيدا كرده كه به دنبال گلزنى اســت. وى گفت:  اينكه يك كريم جديد پيدا شده 

حقيقت دارد، يكى به دنبال فوتبال است و يكى به دنبال گلزنى. 
بنزما در اين فصل 11 گل براى تيمش به ثمر رسانده و بهترين گلزن رئال به حساب 
مى آيد. وى گفت:  من كاملا به تيم متعهد هستم. به نظرم تيم هم به من اعتماد دارد.
وى گفت:  تشويقى كه هواداران در ديدار مقابل رايو وايه كانو در برنابئو انجام دادند، 

باعث شد حس كنم كه آنها به من احترام مى گذارند. 

موافقت يووه با معاوضه ايگواين - موراتا
ورزش: باشگاه يوونتوس قصد دارد گونسالو ايگواين را با آلوارو موراتا، مهاجم چلسى 
معاوضه كند.   ايگواين در حال حاضر به صورت قرضى از يووه به ميلان پيوســته و 
باشگاه ميلان كه 18 ميليون يورو براى اين فصل پرداخت كرده، مى تواند با پرداخت 
36 ميليون يورو، او را به صورت نهايى خريدارى كند. اما چلســى به دنبال ايگواين 

است و مى خواهد در نيم فصل كار انتقال را تمام كند.
از سوى ديگر، موراتا به دنبال جدايى از چلسى است. قيمت فعلى او حدود 45 ميليون 

يورو ارزيابى مى شود كه نشان از افت شديد او دارد.

اينيستا: مسى در هر پستى بهترين است
ورزش: اينيستا، كاپيتان سابق بارسا پس از سال ها اين تيم را ترك و در پايان فصل 
راهى ويسل كوبه شد. كاپيتان سابق بارســا در مورد وضعيت فعلى تيم محبوبش 
گفت: مسى   هر كارى بخواهد مى تواند انجام دهد. شايد در ميانه زمين او از پست 
هميشگى خود كمى فاصله بگيرد ولى مسى آزاد است هر جا بخواهد بازى كند. او 
بيشتر از هر كسى در تيم گل مى زند و پاس گل مى دهد. مهم اين است كه بگذاريم 
كارى كه دوست دارد را انجام دهد. معتقدم مسى در هر پستى مى تواند بازى كند 

و بهترين نيز باشد.

ورزش: پرســپوليس كه از تابستان گذشــته با راى فيفا 
مبنى بر محروميت از دو پنجــره نقل و انتقالاتى با توجه به 
بى تدبيرى و گاف بزرگ مديريت سابق مواجه شده بودند، 
اكنون خود را مهياى حضورى پررنــگ در نقل و انتقالات 

زمستانى مى كنند تا به تقويت تيم بپردازند.

اولويت هاى برانكو
بعد از جذب مهدى ترابى، ســروش رفيعى، مهدى شيرى، 
مهدى شــريفى و ســعيد كريمى در ابتداى فصل كه قرار 
است از نيم فصل دوم به جمع سرخپوشــان اضافه شوند، 
برانكو ليست خريد خود را با توجه به شرايط تيم به مديران 

باشگاه داده است.
جذب بازيكنان چند پســته در اولويت برانكو همانند چند 
ســال اخير قرار دارد و او به دنبال برطــرف كردن ضعف ها 
و تقويت تيمش در پســت دفاع ميانى، دفاع چپ، هافبك 

دفاعى و احتمالا يك مهاجم است.
در شرايطى كه طى روزهاى اخير شايعاتى مبنى بر جذب دو 
بازيكن خارجى توسط باشگاه پرسپوليس انتشار يافته بود، 
برانكو اين مســئله را رد كرد و مدعى شد با توجه به شرايط 
مالى باشگاه و همچنين نبود بازيكن قابل اعتنا در نيم فصل 

اين اقدام صورت نخواهد گرفت.

خارجى هاى گرانقيمت
سرمربى پرسپوليس يك مهاجم كروات و يك مهاجم اهل 
مجارســتان را از مدت ها پيش براى تيمش مدنظر داشت، 
اما قيمت بالاى اين بازيكنان باعث شده باشگاه پرسپوليس 
فعلاً نتواند هيچ كدام از ايــن دو بازيكن را به خدمت بگيرد. 
سرپرست باشــگاه پرسپوليس در نشســت هاى اخيرش با 
برانكو او را در جريان مشــكلات مالى قرار داده و از او براى 

جذب بازيكنان مدنظرش فرصت خواسته است.
جذب مهاجم مدنظر برانكو حــدود 800 هزار دلار هزينه 
در بر دارد و طبيعى اســت در اين شــرايط مالى باشــگاه 

پرسپوليس عقد قرارداد با اين بازيكن خيلى سخت باشد.
بر اين اســاس جذب بازيكن خارجى از اســتراتژى نقل و 
انتقالاتى باشگاه خارج شده اســت و بايد ديد از بين نفراتى 
كه سرمربى سرخ ها به باشگاه ارايه داده كداميك در نهايت 

مجوز حضور را دريافت خواهند كرد.

سابقه بد خارجى ها
به همه اين ها بحث ســابقه بد خارجى ها در پرسپوليس را 
هم اضافه كنيد تا دليل لرزيدن دســت و پاى سرخ ها براى 
خريد خارجى ها را دريابيد. به جز رسن و منشا پرسپوليس 
قبل و بعد از بازيكنان اوكراينى معروف كلى بازيكن خارجى 
داشته كه جز افزودن بر مطالبات خارجى و باز كردن پرونده 
شــكايت در فيفا براى آنها هيچ سودى نداشــته است. به 
همين دليل با وجود بالا رفتن قيمت دلار مسئولان اين تيم 
سعى دارند تا جايى كه امكان دارد از خريد بازيكن خارجى 

دورى كنند.

منشا در فهرست فروش؟
اين در حالى اســت كه حتى گادوين منشا به دليل قرارداد 
سنگين 300 هزار يورويى و افزايش نرخ ارز بيش از هر زمان 

ديگر به در خروجى نزديك شده است. 
منشا ابتداى فصل هم در خطر مازاد اعلام شدن بود اما در پى 
جدايى وحيد اميرى ماندنى شد و حالا او گران ترين بازيكن 
تيم اســت كه كارايى زيادى هم ندارد و در نيم فصل دوم با 
آمدن رفيعى،ترابى، شريفى و انتقال عاليشاه به خط حمله 
تلاش براى درآمدزايى و همچنين خلاص شدن از قرارداد 

سنگين او در دستور كار قرارمى گيرد. 

اميرمحمد ســلطانپور: در حالى كه تنهــا چند روز 
به آغاز پنجــره نقل و انتقالات زمســتانى فاصله داريم، 
بسيارى از باشــگاه هاى مطرح اروپا براى تقويت خود و 
همينطور پوشش نقاط ضعفى كه از ابتداى فصل شاهد 
آن هستند به بازار خواهند آمد. البته برخى از از باشگاه ها 
نيز وجود دارند كه طرز تفكر آن ها نسبت به خريدها در 
ماه ژانويه اين است كه يك بازيكن نمى تواند در كوران 
مســابقات به يك باشــگاه جديد احتمالا در يك ليگ و 
كشــور جديد بيايد و بتواند خــود را تطبيق دهد، پس 
بهتر است تا تابستان صبر كنند. اما در هر صورت نگاهى 
داريم به بهترين گزينه ها براى خريد در پنجره زمستانى 

فوتبال اروپا:

توبى آلدروايرلد/تاتنهام/مدافع
اين مدافع مستحكم بلژيكى در تابستان گذشته در آستانه 
پيوستن به منچستريونايتد بود اما در نهايت اين انتقال 
صورت نپذيرفت. او هم اكنون زوج بسيار قدرتمندى را در 
خط دفاعى تاتنهام در كنار يان فرتونگن به وجود آورده 
اما در تابستان آينده قراردادش با اسپرز به پايان رسيده 
و مى تواند از همين زمســتان مذاكرات خود را با باشگاه 
هاى ديگر آغاز كند. يونايتد همچنان اصلى ترين هدف او 
خواهد بود و شياطين سرخ مى توانند با رقمى بسيار كمتر 

نسبت به تابستان او را جذب كنند.

فرانكى دى يونگ/آژاكس/هافبك
اين هافبك جوان در آستانه تبديل شدن به يك ستاره 

قرار دارد و خروج او از هلند مــى تواند در همين ژانويه 
كليد بخورد. منچسترســيتى اصلى ترين دوســتدار او 
به شــمار مى آيد و قصد دارد با وجود خريد او وى را تا 
تابســتان به آژاكس دوباره قرض دهد. البته تيم هايى 

مثل رئال و بارسلونا را نيز نبايد فراموش كنيم.

عثمان دمبله/بارسلونا/فوروارد
دمبله هنوز در ميانــه دومين فصل حضــور خود در 
نيوكمپ قرار دارد، اما شنيده مى شود دومين بازيكن 
گرانقيمت تاريخ نتوانســته در كاتالونيا جا بيفتد و به 
باشگاه اعلام كرده كه در همين ژانويه قصد ترك بارسا 
را دارد. پى اس جى اصلى ترين هدف او براى انتقال مى 
باشــد و قهرمان فرانســه نيز بى ميل نيست كه از اين 
بازيكن در راه معاوضه نيمار با بارســلونا استفاده كند. 
در اين ميان صحبت هايى از باشــگاه هاى آرسنال و 
ليورپول نيز شــده كه در صورت علاقه وى براى رفتن 
به ليگ برتر مى تواند براى دمبلــه گزينه هاى خوبى 

باشند.

سسك فابرگاس/چلسى/هافبك
بعد از آمدن جورجينيو به چلسى در تابستان گذشته، 
مدت زمان حضور ستاره اســپانيايى در تركيب اصلى 
شــيرهاى لندن به شــدت كاهش يافته است. قرارداد 
فابرگاس در تابستان آينده به پايان خواهد رسيد، و به 
همين دليل چلسى قصد دارد هرچه زودتر از فروش او 
پولى به جيب بزند. آث ميــلان اصلى ترين گزينه براى 

خريد او محسوب مى شــود اما بازگشــت به اسپانيا و 
حضــور در اتلتيكومادريد نيز جزو گزينــه ها مى تواند 

باشد.

ادن آزار/چلسى/هافبك
از زمانى كه ســارى هدايت چلســى را به عهده گرفته 
شاهد به وجود آمدن انقلابى تاكتيكى در ميان آبى ها 
هستيم كه ادن آزار ستاره بلژيكى نقش محورى در آن 
ايفا مى كندو اما شايد مدت زيادى از حضور او در لندن 
باقى نمانده باشد. او بارها از روياى خود براى پيوستن به 
رئال مادريد گفته و تمام مذاكرات براى تمديد قرارداد 
او كه تا ســال 2020 اعتبار دارد با مسئولان چلسى به 
بن بست رسيده است. آزار مى تواند گزينه مناسبى براى 
به وجود اوردن روحيه مناسب در سانتياگو برنابئو بعد 

ازرفتن كريستيانو رونالدو از مادريد باشد.

ايسكو/رئال مادريد/هافبك
بعد از رفتن رونالدو به تورين، پيش بينى مى شــد كه 
ايسكو ستاره ايســكو در رئال بيشــتر درخشيده و به 
بازيكن كليدى كهكشانى ها بدل شود. اما برعكس اين 
تصور، حضور ايسكو از زمان ســرمربيگرى سولارى در 
رئال مادريد به يك كابوس بدل شــده و او را فقط روى 
نيمكت مى بينيم. مســلما باشگاه هاى زيادى خواهان 
به خدمت گيرى او هســتند اگر پرز اين اجازه را صادر 
كند. رقم فروش او نيز حداقل 80ميليون يورو تخمين 

زده مى شود.

 داغ ترين هدف هاى پنجره نقل و انتقالات زمستان چه كسانى هستند؟

ستاره، بهترين هديه كريسمس!
محمد بنا: بايد توقعات از تيم ملى پايين بيايد  توكليان : 90درصد نوجوانان تازه وارد هستند

 مهاجم سابق استقلال مى گويد:  هنوز هم حسرت جدايى از اين تيم را مى خورد.على قربانى در شرايطى كه دو 
فصل در استقلال آمار گلزنى قابل قبولى داشت، در پايان فصل گذشته از اين تيم جدا شد و به باشگاه اسپارتاگ 
ترنوا پيوست، او در اين تيم هم نمايش موفقى داشت و حتى موفق شد در ليگ اروپا هم 
گلزنى كند. قربانى حرف هاى جذابى در مورد حضور در ليگ اسلواكى و بازگشت به 

فوتبال ايران زد كه در ادامه آن را مى خوانيد:

  بعد از يك نيم فصل بازى در ليگ اسلواكى، از نظر تو كيفيت 
ليگ ايران بالاتر است يا اين كشور؟

از نظر فنى بازيكنان ايرانى خيلى بالاتر هستند و استعدادهاى بيشترى 
نسبت به اسلواكى در ايران وجود دارد ولى از نظر امكاناتى حساب كنيد خيلى 
اسلواكى بهتر است، هم كيفيت زمين ها بهتر است و هم شما در اين كشور به چيزهايى ديگر فكر 
نمى كنى و از نظر مالى خيلى شرايط بهتر است. از نظر تيمى هم در اسلواكى بازيكنان تا بتوانند زير 

توپ نمى زنند و در اين كشور توپ هاى بلند معنايى ندارد.

  تا حالا در تيم اسپارتاگ ترنوا پول تو عقب و جلو شده است؟
اصلا، از نظر مالى به اين چيزها فكر نمى كنى كه پولت را چه زمانى مى گيرى، در اسلواكى  ماهيانه 

حقوق مى دهند و حتى يك روز هم پولت عقب نمى افتد.

  تو در ليگ اروپا هم بازى كرده اى، بازى در  اين ليگ چه تجربه اى برايت بود؟
شما در ليگ اروپا با بهترين تيم هاى كشورها بازى مى كنى، تيم هاى درجه 2 اروپا در اين رقابت ها بازى 

مى كنند و همان ها تيم هاى خوبى بودند و واقعا سطح آن از ليگ اسلواكى بسيار بالاتر است.

  تو در تيم اسپارتاگ ترنوا بازيكن محبوبى محسوب مى شوى؟
بله، از ظاهرش پيدا است توانسته ام خودم را در دل هواداران جا كنم و هواداران چه در استاديوم 

و چه در اينستاگرام خيلى به من لطف دارند.

  چرا در استقلال بازيكن محبوبى نبودى؟
نمى دانم، شايد به دل هواداران نمى نشستم، هر وقت بازى كردم سعى كردم تمام تلاشم 

را بكنم ولى نمى دانم چرا عملكرد من هرگز به چشم نيامد.

  از جدايى ات از استقلال حسرت نمى خورى؟
صد در صد حسرت مى خورم، من خيلى منتظر استقلال بودم، از تيم هاى زيادى 
پيشنهاد داشتم ولى دلم با اين تيم بود. آقاى شفر من را مى خواست ولى نمى دانم 

چه اتفاق هايى افتاد كه مجبور شدم از اين تيم جدا شوم.  

  فكر مى كنى اگر استقلال بودى از مهاجمان فعلى مى توانستى 
بيشتر گل بزنى؟

من در دو فصل حضور در استقلال 17-16 گل زدم ولى قطعا نمى توانم بگويم 
اگر بودم بيشتر گل مى زدم.  شرايط تيم اول فصل خوب نبود و همه چيز دست به 
دست هم داد كه نتواند نتيجه بگيرد. وقتى فشار باشد كار سخت مى شود. فقط 

مى توانم بگويم اگر بودم تمام تلاشم را مى كردم تا بيشتر گل بزنم.

  اين روزها صحبت هايى در مورد حضور تو در ذوب آهن به گوش مى رسد.
نه اصلا هيچ صحبتى نشده است و فعلا دارم استراحت مى كنم. من قرارداد دارم و 

بخواهم برگردم هم چيزى دست خودم نيست.

ورزش: در شرايطى كه فدراســيون وزنه بردارى در ماههاى 
ابتدايى ســال 98 مجمع انتخاباتى پيــش رو دارد، اين روزها 
شايعات زيادى مبنى بر مهندسى انتخابات هيئت هاى استانى 
شنيده مى شود. لغو برخى از مجامع انتخاباتى استان ها باعث 

انتقاد برخى از كارشناسان وزنه بردارى شده است.
على مرادى، رييس فدراســيون وزنه بردارى بابت اين اتفاقات 
از سوى برخى افراد زير فشار قرار گرفته، در اين باره مى گويد: 

«افرادى كه چنين مسائلى را مطرح مى كنند، به دنبال روى كار 
آوردن گزينه مدنظر خودشان در هيئت هاى استانى هستند. 
فدراسيون هيچ دخالتى در انتخاب روساى هيئت هاى استانى 
ندارد و حتى مســئوليت برگزارى مجمع هم برعهده مدير كل 
ورزش هر استان است. اگر انتخاباتى لغو شده يا به تاخير افتاده، 
به خاطر رعايت قانون بوده است. به هر حال اين را رد نمى كنم 
كه تخلفاتى رخ داده و فدراســيون هم در پــى برخورد با افراد 
متخلف است؛ اما ما هيچ دخل و تصرفى در انتخابات هيئت هاى 

استانى نداريم.»
وى همچنين مى افزايد: «متاســفانه برخى مى خواهند با اين 
اخبار وزنه بردارى را به حاشيه ببرند. من در طول همين چند 
ماه اخير از فعاليت برخى از اســتان ها بازديد كردم و مى بينم 
كه رشته مظلوم وزنه بردارى چقدر خوب در استان ها در حال 
توسعه است. افرادى كه دوســت ندارند چنين اتفاقى بيفتد و 
دنبال مهندســى انتخابات به نفع خودشان هستند، بدانند كه 
سكوت من هميشگى نخواهد بود. اگر به كارهاى خودشان ادامه 

دهند، به موقع اسامى آنها را به مردم خواهم گفت.»
از سوى ديگر فدراسيون وزنه بردارى در حال برنامه ريزى براى 
مسابقات كسب سهميه المپيك است. همين حالا چند تن از 

وزنه برداران در قطر حضور دارند و چند ماه ديگر هم فجركاپ به 
ميزبانى اهواز برگزار خواهد شد. 

در اين ميان شائبه هايى درباره احتمال بازگشت بهداد سليمى 
به دنياى قهرمانى به وجود آمده است. اين وزنه بردار دسته فوق 
سنگين كه بعد از كسب سومين طلاى خود در بازى هاى آسيايى 
از دنياى قهرمانى خداحافظى كرد، هنوز نامه بازنشستگى خود 
را امضا نكرده تا شايعه بازگشتش به ميادين قوت بگيرد. رييس 

فدراســيون وزنه بردارى به احتمال بازگشــت بهداد سليمى 
اينطور واكنش نشــان مى دهد: «بهداد سليمى جزو قهرمانان 
ارزنده ماســت و بعد از بازى هاى آســيايى خودش تصميم به 
خداحافظى گرفت و ما هم به تصميم او احترام گذاشتيم. طبق 
قانون ما بايد بازنشستگى هر قهرمانى را به فدراسيون جهانى به 
صورت كتبى اعلام كنيم و براى اين كار بايد به صورت رسمى و 
كتبى از سوى بهداد سليمى نامه داشته باشيم. به همين خاطر 
از بهداد درخواست كرديم كه خداحافظى خود را كتبا به ما اعلام 
كند. قبلا اين اتفاق براى سهراب مرادى رخ داده بود و با اقدامات 
اشتباه اين وزنه بردار براى بازگشت به ميادين به مشكل برخورد. 
ما براى اينكه چنين تجربه تلخى تكرار نشود، طبق قانون پيش 

مى رويم.»
وى در پاسخ به اين سوال كه خودش با سليمى صحبت كرده و 
آيا از تصميم نهايى او باخبر است، گفت: «بله، من با بهداد صحبت 
كردم. او به من گفت در اولين فرصت به فدراســيون مى آيد و 
اين نامه را امضا مى كند. به هر حال ما بايد امضاى او را داشــته 
باشيم و سپس به فدراسيون جهانى اعلام كنيم تا مثل اين بار كه 
براى تست دوپينگ آمده بودند، از بازنشستگى بهداد سليمى 

باخبر باشند.»

قربانى، مهاجم سابق استقلال:

در استقلال با 17 گل 
به چشم نيامدم

هركول ايرانى هنوز نامه بازنشستگى خود را امضا نكرده است

شايد بهداد برگردد

گفت وگو

    دادكان: 

مى ترسند استقلال و پرسپوليس 
را واگذار كنند!

ورزش: رئيس پيشين فدراســيون فوتبال با بيان 
اينكه نبايد گــول وزارت ورزش را بــراى واگذارى 
استقلال و پرسپوليس خورد، گفت: كسانى كه يك 
آجر روى آجر نگذاشــته اند مى خواهند دو باشگاه 

را بخرند.
محمــد دادكان درباره بحث خصوصى ســازى دو 
باشگاه استقلال و پرســپوليس گفت: اگر خاطرتان 
باشــد قبلا هم گفتــه بودم خصوصى ســازى يك 
سرگرمى است. همان موقع به آقاى پورى حسينى 
گفتم شــما مى دانيد اين كار شــدنى نيست. الان 
مى خواهند دكمه كت و شــلوار را بفروشند. كت و 

شلوار سالمى دست كسى نمى آيد.
دادكان درباره اينكه چــرا اين دو باشــگاه واگذار 
نمى شــوند، تصريح كرد: به اين خاطر كه استقلال 
و پرســپوليس را به خاطر محبوبيت و سر و صدايى 
كه دارند به شخص واگذار نمى كنند. مى ترسند به 
كسى واگذار كنند تا آن شخص عليه همين ها، آدم ها 
را جمع كند و شعار بدهد و چيزى كه مدنظرش است 

را روى كار بياورد.
دادكان در خصــوص اينكه على پرويــن به همراه 
چند پيشكســوت به دنبال خريد باشــگاه هستند، 
تصريح كرد: على پروين بــراى همه ما قابل احترام 
است ولى هر طرف قضيه برويد، آقاى پروين هست. 
همان هايى كه مدير بودند و نمى توانستند باشگاه را 
بچرخانند، حالا مى خواهند باشگاه را بخرند. اين را 
آقاى پروين قبول دارد؟ شما آقاى پروين را بياوريد و 
بگوييد چه كسى مى خواهد باشگاه را بخرد؟ همان 
هايى كه قبلا مدير بودند و باشــگاه را به چه حال و 

روزى انداختند.
وى افزود: بايد از مســئولان وزارت ورزش بپرسيد 
تضمينش چيســت اگر اســتقلال و پرسپوليس را 
فروختيد كوچك نشوند؟ كدام پيشكسوت مى آيد 
بخرد؟ تمام پيشكسوتان را مى شناسم. پشتش دو 
ســه مدير و چند نفر از خارج هستند كه مى گويند 

بخريد. مگر شما قبلا مدير باشگاه نبوديد؟ 
دادكان در پاسخ به اين ســئوال كه اگر استقلال و 
پرسپوليس خصوصى شوند اتفاق خوبى است؟ گفت: 
مگر تيم هاى خصوصى نداشتيم؟ شما عاقبت باشگاه 
تراكتورسازى را ببينيد. من امروز اين حرف را زودتر 
از بقيه مى زنم. كسى كه آمده (محمدرضا زنوزى) 
و دارد از جيب خودش براى تراكتورســازى هزينه 
مى كند، آخــر و عاقبتش را ببينيد. الان يكســرى 
دورش را مى گيرند و پول اين آدم جابجا مى شود و 

ول مى كند و مى رود.

هفته 18 ليگ برتر انگليس
 اورتون - تاتنهام

 يكشنبه 2 دى - ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش  

NBA ليگ حرفه اى بسكتبال 
 اوكلاهماسيتى - هيوستون راكتس

سهشنبه 4 دى- ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

 هفته 19 ليگ برتر انگليس
 لسترسيتى - منچسترسيتى

 چهارشنبه 5 دى ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش

 هفته 19 ليگ برتر انگليس
 واتفورد - چلسى

 چهارشنبه 5 دى - ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

سينا حسينى: تيم ملى فوتبال استراليا جدى ترين مدعى 
قهرمانى اين دوره از رقابت هاى جام ملت هاى آسيا براى دفاع 
از عنوان قهرمانى دوره گذشته در گروه دوم رقابت ها مسابقات 
نفس گيرى را در مرحله گروهى خواهد داشت. با وجود اينكه 
استراليا در اين مرحله با قرعه نسبتا آسانى رو به رو شده است 
اما كارشناسان معتقدند كانگروها نمى توانند صعود خود را 
قطعى بدانند چون ممكن اســت يكى از سه تيم ديگر حاضر 
در اين گروه شرايط را به گونه اى فراهم آورد تا مدافع عنوان 

قهرمانى با چالشى غير منتظره رو به رو شود. 
شاگردان گراهام آرنولد با تركيبى جوان و باتجربه راهى اين 
مسابقات شده است از اين رو تيم هاى حاضر در گروه ديدار 
با اين تيم را به عنوان ســخت ترين مســابقه خود دانسته و 
از هم اكنون مى خواهند بــا قدرت كامل مقابل اســتراليا 
صف آرايى كنند تا بتوانند به اين واســطه توانمندى خود را 

به اثبات برسانند.
كادرفنى اســتراليا براى حضور در امارات با وجود استفاده از 
چند جوان مستعد بازيكنان با تجربه فراوان و ميانسالى را در 
تركيب بازيكنان خود قرار دادند تا در ادامه كار با بهره گيرى 
از تجربيات آنها به مشكل برنخورند، همين مساله سبب شده 
است ميانگين ســنى اين تيم 26 سال باشد، رقمى كه نشان 
مى دهد استراليا هم با تركيبى ميانسال نظير امارات و تايلند 

در مسابقات جام ملت هاى آسيا حاضر شــده است البته با 
اين تفاوت كه اكثريت قريب به اتفــاق بازيكنان اين تيم در 

ليگ هاى معتبر در حال بازى هستند.

لژيونرهاى پرتعداد
در تركيب استراليا براى حضور در اين دوره از رقابت هاى جام 
ملت هاى آسيا 20 بازيكن لژيونر حضور دارند كه اين تعداد 
از لژيونر سبب شده است تيم اســتراليا در صدر تيم هاى پر 
لژيونر قرار بگيرد. تنها ســه بازيكن از تيم كنونى استراليا در 
ليگ اين كشور شاغل هستند تا مشخص شود تنها كارلوس 
كى روش نيست كه از توانمندى لژيونرهاى خود در تيم ملى 
استفاده مى كند. چهار بازيكن تيم ملى استراليا هم اكنون در 
ليگ برتر انگلستان عضويت دارند،سه بازيكن در ليگ بلژيك 
، دو بازيكن در ليگ هلند به ميدان مى روند و ساير بازيكنان 
نيز در ليگ هاى كشــورهايى نظير عربستان سعودى،ژاپن ، 

اسكاتلند،صربستان و نروژ بازى مى كنند.

كارنامه بازيكنان
مسن ترين بازيكن تيم ملى استراليا مارك ميليگان با 33 سال 
سن در ليگ اسكاتلند مشغول بازى است، كاپيتان استراليا با 
73 بازى ملى و 6 گل بيشترين ركوردار است، آلن 27 ساله 

مهاجم شــاغل در ليگ بلژيك با 9 گل زده در 59 بازى ملى 
خطرناك ترين مهاجم تيم ملى اســتراليا است،كوروس 30 
ساله دومين مهاجم خطرناك استراليا است كه با 5 گل زده 
در 69 بازى ملى بعد از آلن به عنوان دومين مهاجم خطرناك 

اين تيم شناخته مى شود.

دوستانه هاى پرقدرت
تيم ملى استراليا در سال 2018 بعد از مسابقات جام جهانى 
روسيه سه بازى تداركاتى داشته است، استراليا در جريان اين 
سه بازى تداركاتى دو پيروزى و يك تساوى به دست آورند، 
آنها مقابل كره جنوبى به تساوى بدون گل دست پيدا كردند 
و مقابل كويت لبنام دو پيروزى پر گل داشتند، آنها كويت را 

با چهار گل و لبنان را با سه گل شكست دادند تا با اين تدارك 
راهى مسابقات جام ملت هاى آسيا شوند.

برنامه بازى ها
اســتراليا در نخســتين ديدار خود در جام ملت هاى آسيا 
روز شــانزدهم دى ماه مقابل اردن به ميدان خواهند رفت تا 
نخستين بازى مرحله گروهى خود را به اين شكل انجام دهند. 
بعد از بازى در شهر العين،اســتراليايى ها بايد روز جمعه 21 
دى ماه به دبى برگردند و با فلسطين بازى كنند، سومين بازى 
كانگروها سه شــنبه 25 دى ماه در شهر العين مقابل سوريه 
برگزار خواهد شد تا سرنوشت استراليا در گروه دوم مسابقات 

روشن شود.

همراه با جام ملت هاى آسيا (7)

مدافع عنوان قهرمانى
 به دنبال صيد دوم 

گزينه هاى دم دست
محمد نادرى، سينا مريدى همچنان جزو گزينه هاى نزديك 
به باشگاه معرفى مى شوند و اقدام براى جذب يك مهاجم 
نيز بســتگى به عوامل زيادى دارد كه طى روزهاى آينده 
مورد بحث باشــگاه قرار خواهد گرفت.پيش تر صحبت از 
جذب مرادمند مدافــع پديده هم در ميان بــود  كه البته 

تكذيب شد.

طارمى دور شد
شايد براى هواداران پرســپوليس جالب باشد اما تا همين 
سه شنبه هفته گذشته بخش زيادى از مقدمات كار حضور 
دوباره مهدى طارمى در پرســپوليس انجام شــده بود كه 
يكباره همــه چيز تغيير كــرد. ماجرا از اين قــرار بود كه 
رسانه اى شدن اين شــايعه و مصاحبه اى كه برانكو انجام 
داد باعث شدند موضوع بازگشت طارمى به پرسپوليس به 
گوش مسئولان الغرافه برسد. همين باعث شد آنها از منافع 
خود پايين بيايند. باشگاه قطرى كه ابتدا حاضر بود بدون 
دريافت حق فسخ، قرارداد طارمى را لغو كند و اين بازيكن 
را به تيم ديگرى منتقل كنــد، بعد از اينكه به علاقه دوباره 
پرسپوليس به جذب مهاجمش پى برد، موضوع حق فسخ 

را دوباره فعال كرد. مبلغ صدور رضايت نامه هم اصلا مبلغ 
كمى نيست. چيزى نزديك به 8 ميليارد تومان كه هم براى 

پرسپوليس و هم براى طارمى رقم زيادى است.

سوء تفاهم برانكو
از سوى ديگر، طارمى براى آن كه تعصب خود به تيم ملى را 
نشان بدهد، مصاحبه تندى عليه پيشكسوتان فوتبال ايران 
انجام داد. طارمى گفته بود اگر قهرمانى در آسيا كار راحتى 
است، قبلى ها انجامش مى دادند. با اين وجود كه خيلى ها 
اعتقاد دارند منظور او محمود ياورى بوده، اما برانكو خواسته 
يا ناخواسته اين حرف را به خودش گرفته!  اتفاق بعدى هم 
كه باعث از بين رفتن شــانس بازگشت طارمى بود، حمله 
دوباره هواداران پرسپوليس به صفحه شخصى اين بازيكن 
است. طرفداران تيم ســرخپوش پايتخت پس از ناراحتى 
برانكو از صحبت هاى طارمى، به صفحه شخصى اين بازيكن 
در اينستاگرام حمله كرده و او را به باد انتقاد گرفتند تا به 
طور كلى، شانســى براى ديدن دوباره طارمى در پيراهن 
پرسپوليس نباشد. البته كه حداقل فعلا چنين وضعيتى بر 
داستان بازگشت طارمى حاكم است. مگر اينكه دوباره همه 

چيز روز آخر تغيير نكند!

ايسنا: سرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى با بيان اين كه كار 
سختى در پيش داريم، گفت: بايد توقعات از تيم ملى را پايين 
بياوريم، جوانان آينده دارى در كشتى فرنگى داريم كه بايد با 

نگاه به آينده به سمت جلو حركت كنيم.
محمد بنا گفت: شــاهد رقابت هايى زيبا و پر شــور و حال 
بوديم كه تماشــاگران بسيارى را به ســالن كشاند و همه از 
ديدن رقابت ها لذت بردند، اما هر رويــدادى را بايد در حد 
و اندازه خودش ببينيم نه بالاتــر و نه پايين تر. به اعتقاد من 
اين مســابقات پنج برابر و يا 10 برابر بيشــتر از كشتى آزاد 
باشگاه هاى جهان كيفيت داشت و بالاتر بود، اما ما  نمى توانيم 
اين رقابت ها را  با  مسابقات آسيايى، جهانى و المپيك يكى 

بدانيم. وى گفت: كار بسيار ســختى در مسابقات پيش رو 
داريم و توقعات بايد پايين بيايد. اما با اين حال جوانانى داريم 
كه مى توانند آينده درخشانى را براى كشتى ايران رقم بزنند. 
نفراتى همچون ناصرى پور، ســاروى و كاويانى، ميرزازاده و 
غيره  كشتى گيران آينده دارى هستند و بايد  با نگاه به آينده 

و اميدوار  تلاش كنيم تا به بهترين نتيجه  برسيم.
وى گفت: مهم ترين مساله همدلى و همراهى است كه من 
هميشه  وقتى كشتى گيران ايرانى با رقباى خارجى مصاف 
داشتند، نمى توانم آرام بنشينم. مخصوصا براى كشتى گيرانى 
كه خاص هســتند. به اين معنا كه مردم توقع باختشــان را 

ندارند، اين كار را انجام مى دهم. 

مهر: سرمربى جديد تيم كشتى آزاد نوجوانان گفت: 90 
درصد از نفراتى كه در اين رده به تيم خواهند پيوست از 

رده نونهالان و تازه وارد هستند.
 اميــر توكليــان  گفت: 90 درصــد از نفــرات تيمى كه 
امســال بايد در رده نوجوانان شــكل بگيرد به تازگى از 
رده نونهالان خواهنــد آمد، چراكه نفــرات قبلى از رده 
نوجوانان بــه رده جوانان رفته اند. در واقــع ما نفراتى را 
تحويل گرفتيم كه فعلا كار زيادى براى رشد و شكوفايى 
در نوجوانان دارند و همين موضوع كار را بســيار سخت 

خواهد كرد.
 وى تصريح كرد: برخى مى گوينــد تيم قهرمان جهان و 

آســيا را تحويل گرفته ايم كه اين مســاله به هيچ عنوان 
درســت نيســت. همانطور كه گفتم ما بايد تازه استارت 
بزنيم و نفرات نونهال را براى رده نوجوانان مهيا كنيم كه 

اين روند حداقل يكسال بطور خواهد انجاميد.
ســرمربى جديد تيم كشــتى آزاد نوجوانــان گفت: ما 
به شــدت با كاهش وزن غير منطقى و مخــرب در رده 
نوجوانان مخالف هستيم چراكه سلامت كشتى گيران به 
مراتب ارزش بالاترى از كســب نتيجه دارد. ما بايد كارى 
كنيم تا اين ســرمايه هاى كشــتى به خوبى به رده هاى 
بالاتر منتقل شوند و به خوبى براى درخشش در تيم ملى 

بزرگسالان مهيا باشند.

 پرسپوليس پول اضافه ندارد 

ورود طارمى  و 
مهاجم خارجى  
ممنوع!



14
يكشنبه  2 دى 1397

 15ربيع الثانى 1440 23دسامبر 2018  سال سى و دوم  شماره 8860 

ادب و هنر

 

 

يادداشت

يادداشت

ديدارى با بسمل باخرزى
جهانى در گوشه اى

تا دل دارى، خطاست بى دل ديدن
حق را نتوان به چشم باطل ديدن

اى منكر تحقيق، خيالى است محال
بسمل ناگشته حال بسمل ديدن

(بيدل)
ميهمان جشــنواره شــعر «مهر آب» بوديم كه به همت متوليان پرتلاش 
جشــنواره در شهر باخرز برگزار شد و از جناب غلام على تيمورى (بسمل 

باخرزى) هم در آن تجليل شد. 
قرار شد سرى هم به خانه استاد تيمورى بزنيم؛ خانه اى كه گفتند در ندارد 
و علت هم اين بوده است كه او درِ خانه اش را برداشته و پلُى ساخته است 
به روى جوى آبى كه در مسير مدرسه روستا بوده است و ديگر بر آن خانه 
در نگذاشته است. خودش به استقبال ميهمانان آمد و با تواضع و صفايى 

ويژه، همه را به خانه محقر ولى باصفاى خويش خواند.
تواضع، رضايــت و روادارى در حد عالى در كلامش موج مى زد. برخلاف 
خيلى از پيشكســوتان شعر و ادب كه تا ميهمان يا مسئولى را مى بينند، 
به گله و شــكايت از كم توجهى به شعر و ادب و شاعران مى پردازند، فقط 
و فقط از رضايت تمام خويش از زندگى اش گفت، صرف نظر از اينكه چه 
كسانى به كلبه او پا گذاشته اند. نه توقعى، نه درخواستى، نه قصه پردازى از 
سوابق خدمات خويش و نه شعرخوانى پياپى. گويى در سطحى فراتر از اين 

توقعات و انتظارات و در جهانى والاتر از عالم ما سير مى كند.
در سخنان ســاده و بى پيرايه اش، روشن بينى اى مى ديدى كه بسيارى از 
روشنفكران و نخبگان جامعه مدعى آن اند و گاهى نيز البته فقط در زبان 
مدعى اند. وقتى از روادارى و تحمل مشرب ها و مذهب ها و اديان مختلف 
سخن مى گفت، من به ياد سخنى افتادم كه بر در خانقاه شيخ ابوالحسن 
خرقانى نوشته بوده اند كه «هر كه در اين سرا درآيد نانش دهيد و از ايمانش 
مپرسيد» و به خاطر سپردم كه بعد از سخنان ايشان اين عبارت را نقل كنم، 
ولى ديدم كه او خود به اين اشاره كرد و البته اضافه كرد كه نه تنها نانش 
دهيد كه احترامش نيز كنيد، حتى اگر نامسلمان باشد... و گفت كه هر كس 
بر او درآيد همان احترام را خواهد ديد، چه مسلمان باشد و چه نباشد... و 
من مى انديشم كه ما تا چه مايه «مرگ و لعن» نثار اين و آنى كرده ايم كه 

فكر و سلوكشان را نمى پسنديم.
در ســخنانش آموزه هاى ارجمند عرفان و تصوف خراســانى را به وضوح 
مى شــد ديد؛ عرفانى كه مردمى بود، متواضع بود و نزديك به فهم مردم 
بود. فصوص الحكم ابن عربى نبود كه در هر قرنى دو ســه نفر قادر به فهم 
آن باشند، بلكه اسرارالتوحيد محمد بن منور بود كه همه مردم قادر به فهم 

و درك آن بودند. 
گفت كه سواد ندارد ولى آموزه هاى متفكران بزرگ در كلامش هويدا بود. 
گفت كه تا زنده بودن استادش معصومى لب به شعر نگشوده و پس از او 
ســرايش را آغاز كرده است و هم از اين روى اسم او در شعرهايش هست 
و اين ما را به ياد ارادت مولانا و شــمس انداخت كه مولانا نيز تا پيش از 
شــمس، در عمل «خاموش» بود. گفت كه مشتاق به انتشار كتابش نبوده 
است و در جلسه نكوداشت هم با اصرار ديگران شركت كرده است و همه 
حركات و سكنات او چه در محفل و چه در اين ديدار بر صدق اين سخنش 
گواهى مى داد. لازم نيست شخص از مكتب پراگ يا تقابل سنت و مدرنيته 
يا سلوك فلسفى ملاصدرا و دكارت حرف بزند تا تو را متحول كند. كافى 
است كه دمى پاى سخن مردى بنشينى كه در آستانه 90 سالگى، همچنان 

همان رضايت، روادارى و توكل را حفظ كرده است، كه به قول بيدل:
صحبت صاف دلان جوهر اكسير غناست

بى صدف قطره محال است كه گوهر گردد

عكاس پيشكسوت كشور در بيمارستان بسترى شد

باشگاه خبرنگاران: رسول اولياءزاده، عكاس پيشكسوت كشور و مدير 
پيشــين خانه عكاسان حوزه هنرى، بر اثر سكته  گذراى مغزى (رد كردن 

سكته) در بيمارستان بسترى شد.
حمزه اولياءزاده، فرزند رســول اولياءزاده با اشاره به اينكه در حال حاضر 
حال عمومى اين عكاس پيشكســوت كشــور رو به بهبود اســت، گفت: 
بعد از ظهر پنجشــنبه، پدرم در يكى از كلاس هاى خود در حال تدريس 
بودند كه دچار عارضه مغزى مى شــوند و ســكته مغزى را رد مى كنند. 
اورژانس او را به بيمارستان شهرام (سجاد) واقع در ميدان فاطمى منتقل 
كرد. وى افزود: در حال حاضر ايشان تحت مراقبت هستند و خوشبختانه 

سكته را رد كرده اند و حال عمومى شان رو به بهبود است.
رسول اولياءزاده متولد 1336، پيش از انقلاب عكاسى را به همراه دوست 
صميمى خود رسول ملاقلى پور آغاز كرد و بتدريج با شروع انقلاب اسلامى 
و تظاهرات و عكاسى از راهپيمايى ها و درگيرى هاى انقلاب، به عكاسى و 
ظهور و چاپ عكس هاى خود پرداخت. وى همزمان با عكاســان برجسته 
ديگرى چون على رئيس شقاقى آشنا شده و اندوخته هاى علمى خود را در 
زمينه عكاسى تكميل كرد. اولياءزاده دانش آموخته رشته گرافيك در مقطع 
كارشناســى ارشد است و از سال 1372 به تدريس دانشگاهى رشته هاى 
مختلف هنرى از جمله گرافيك، نقاشى و عكاسى پرداخته است. وى در 
سال 1390 موفق به كسب نشان درجه يك هنرى در رشته عكاسى شد.

از جمله فعاليت هاى مهم وى مى تــوان به حضور در روابط عمومى دفتر 
رهبر معظم انقلاب اســلامى و فعاليت در زمينه هاى عكاسى و گرافيك، 
دبيرى و داورى حداقل هشت دوره مسابقات «عكس عاشورايى»، هفت دوره 
جشنواره عكس «ما مى توانيم»، چهار دوره مسابقات عكس «شمسه» و دو 
دوره مسابقات عكس «كارت پستال هاى شهرى»، عضويت در هيئت مديره 
سه دوره انجمن صنفى عكاسان مطبوعاتى و مديريت خانه عكاسان ايران 

حوزه هنرى به مدت 10 سال اشاره كرد.

گزارش قدس از انتشار دوكتاب تازه براى حضرت معصومه
در حوزه ادبيات دينى كودكان

«دخترداناى ماه» به روايت دختران امروز

فارس: يازدهمين شــب طنز انقلاب اسلامى با عنوان «نطنز» همزمان با سومين 
ســالروز انتشار تيتر «امضاى كرى تضمين است» از سوى باشگاه طنز و كاريكاتور 

انقلاب اسلامى در حسينيه هنر برگزار مى شود.
در اين محفل طنز، علاوه بر برنامه هايى نظير شعر و نثرخوانى، استندآپ كمدى و 
اجراى موسيقى، آيتم هاى ويژه اى براى گراميداشت سالروز انتشار تيتر «امضاى كرى 
تضمين است» نيز در نظر گرفته شده است. تيتر «امضاى كرى تضمين است» پس 
از امضاى برجام و خوش بينى به طرفين مذاكره در روزنامه سراسرى شرق استفاده

 شد. 
اين برنامه امروز يكشنبه 2 دى ماه از ساعت 19:30 تا 17:30 در حسينيه هنر واقع 
در ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، پلاك 60 از سوى باشگاه طنز و كاريكاتور انقلاب 

اسلامى برگزار مى شود و حضور براى عموم در اين برنامه آزاد است.

ادبيات

يازدهمين شب طنز 
انقلاب اسلامى 
برگزار مى شود

فارس: حجت الاسلام محمدمهدى بهداروند از مراحل پايانى ويرايش كتاب «حوالى 
صدا» خبر داد و گفت: به پيشــنهاد مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس ســپاه 
پاســداران، ثبت تاريخ شفاهى خاطرات حاج صادق آهنگران انجام شده و مراحل 

پايانى خود را مى گذراند.
نويسنده كتاب «زندان الرشيد» خاطرنشان كرد: تاريخ شفاهى «حاج صادق آهنگران» 
نوشته شده و تقريباً 90درصد كار به پايان رسيده است. اين اولين بار است كه به 
آهنگران به عنوان يك مداح ملى و منطقه اى در دفاع مقدس پرداخته شده است. 

وى كه از همرزمان آهنگران به شمار مى رود، در پاسخ به اين پرسش كه مصاحبه ها 
چه مدت طول كشيد، گفت: ما در بسيارى از مباحث جنگ در كنار يكديگر بوديم، 
بســيارى از فيش ها را بنده از قبل داشــتم و از بسيارى از فرماندهان چون سردار 

رضايى، شمخانى، غلامپور و ديگران كمك گرفتيم و كار به سرعت انجام شد. 

آوا
انتشار خاطرات

 صادق آهنگران
 با نام «حوالى صدا»

 نرگس ميرفيضى 
 «ابرك و دختر دانا» روايتى از دوران 

كودكى حضرت معصومه(س)
نرگــس ميرفيضى درباره علاقــه اش به ادبيات 
كودك و نوجوان مى گويد: از دوران نوجوانى در 
اين حوزه مطالعه داشــته ام و حتى وقتى براى 
مخاطب بزرگســال قلم مــى زدم، مطالعه ام در 
حوزه كودك و نوجــوان ادامه پيدا كرد. علاقه 
شــخصى ام و احســاس نيازى كه در مخاطب 
كودك و نوجــوان براى مطالعــه آثار متفاوت 
وجود داشــت، موجب شــد به شكل جدى به 
فعاليت در اين حوزه فكر كنم. دوست داشتم به 
شكل تازه اى وارد فضاى شعر و داستان كودك و 
نوجوان شوم؛ بويژه در ادبيات كودك با محتواى 
دينــى و مذهبى كه معتقد بودم بســيار جاى 
كار دارد. «ابرك و دختر دانا» در واقع داســتانى 
اســت كه همراه با داستانى ديگر در يك كتاب 
براى مخاطب كودك منتشر شده است. داستان 
«ابرك و دختر دانا» به روايتى از دوران كودكى 
حضرت معصومه(س) اســت و داســتان «آقاى 
خورشــيد مهربان» كه در همان كتاب اســت، 
به ماجــراى نماز باران امام رضا(ع) مى پردازد و 
انتشارات آستان قدس با تيراژ 5000 جلد آن را 

چاپ كرده است.

 داستانى براى كوچك و بزرگ
اين نويســنده حوزه كودك دربــاره چگونگى 
شــكل گيرى كتــاب مى گويد: توليــد كتاب 
پيشنهاد انتشــارات بود. به واسطه همكارى ام 
با نشــريات حرم رضوى و شــناختى كه از قلم 
من داشــتند، پيشــنهاد دادند تا به مناسبت 
دهــه كرامت اين كتــاب را با نــگاه جديدى 
درباره زندگى اين دو عزيز خلق كنيم. انتخاب 
داســتان ها و زاويه ديد روايت با نويسنده بود. 
بنابراين درباره زندگى و دوران كودكى حضرت 
معصومــه (س) مطالعه كردم و به نظرم روايتى 
كــه حضــرت معصومــه(س) در غيــاب امام 
كاظم(ع) و در سن حدود هشت سالگى جواب 
سؤال هاى عالمان شــيعه را مى دهند - و امام 
كاظم(ع) از جريان با خبر مى شــوند و سه بار 
مى فرمايند «فداها ابوها»- براى توليد اثر مناسب 
به نظر آمد. قهرمان ســازى پررنگى كه در اين 
روايت وجود دارد و نشــان مى دهد يك دختر 
كوچك مى تواند به سطح بالايى از علم و معرفت 
برســد، فارغ از پشــتوانه دينى داستان، براى 
كوچك و بــزرگ جذابيت دارد. تصميم گرفتم 
اين داســتان را با يك داستان ديگر آغاز كنم تا 
كشش آن براى كودكان بيشتر شود. قصه را با 
يك داستان فرعى آغاز كردم؛ داستانى كه براى 
خودش داراى موقعيت و شخصيت مستقل بود، 
اما در ادامه به داســتان اصلى كتاب كه درباره 

حضرت معصومه(س) بود، متصل مى شد. 

 دغدغه، نشان دادن چهره واقعى اسلام 
ميرفيضى در خصوص پى رنگ اصلى داســتان 
توضيح مى دهد: داستان اين گونه شروع مى شود 
كه ابر كوچكى كه تازه به دنيا آمده و با مادرش 
در آسمان شــهر مدينه زندگى مى كند؛ هنوز 
بلد نيســت مثل مادرش باران بســازد و فقط 
مى تواند براى مردم ســايه درســت كند. ابرك 
و مادرش در حال حركت بر آســمان مدينه اند 
و تعدادى پســربچه را مى بينند كه مشــغول 
درس خواندن هستند. ابرك از مادرش مى پرسد: 
چرا اين هايى كه دارند درس مى خوانند همگى 
پســرند؟ مگر دخترهاى اين شهر سواد ندارند؟ 

و مادرش پاســخ مى دهد كه اتفاقاً باسوادترين، 
باهوش ترين و داناترين بچه اين شهر يك دختر 
است؛ مى خواهى او را نشانت بدهم؟ و در ادامه 
با كاروانى كه به ســمت خانه امــام كاظم(ع) 

براى پرسيدن سؤال هايشان در حركت هستند، 
همراه مى شــوند و بقيه داستان شكل مى گيرد. 
در واقع من دوست داشتم با انتخاب اين روايت 
به صورت ضمنى چهره روشــن اســلام را هم 
نشان بدهم كه در بستر معارف آن تفاوتى ميان 
مردان و زنان در كسب دانش نيست. بانوان هم 
همانند مردان شــرايط رشد و پيشرفت دارند و 
شخصيت هايى مثل حضرت معصومه(س) را در 
1000 ســال پيش پرورش داده اند. اين مطلب 
اگر در ذهن كودك جاى بگيرد كه اسلام براى 
بها دادن به دختر و پسر تفاوتى قائل نيست؛ ما 
پيشاپيش با تفكرات اسلام ستيزانه اى كه سعى 
دارند به مردم بگويند دين اســلام زن را ناديده 

مى گيرد، مبارزه كرده ايم .

 در حوزه كودكان و نوجوانان بيشترين 
استقبال از كتاب هاى آيينى است

اين شــاعر در ادامــه درباره ميزان اســتقبال 
مخاطبان از آثار دينى در حوزه كودك مى گويد: 
در آمارگيرى سال گذشته از كودكان و نوجوانان 
درباره اينكه چه كتاب هايى را بيشــتر مطالعه 
كرده اند، اتفاق جالبــى رخ داد. نتيجه اين بود 
كه بيشــترين كتاب هايى كه ســال گذشــته 
توســط كودكان و نوجوانان خوانده شده است، 
كتاب هايى با محتواى آيينى بوده اســت؛ يعنى 
شــعرها و داستان هايى كه با درونمايه مذهبى 
يا آيينى نوشته شده اند. شايد در ابتدا اين آمار 
با توجه به ضعف هايى كه امروزه داســتان هاى 
دينى در حوزه كــودك و نوجوان دارند و ما از 
آن ها آگاه هستيم؛ كمى عجيب به نظر برسد. با 
اين حال وقتى اين اندازه از استقبال از محتواى 
دينــى در آثار كودك و نوجــوان را مى بينيم، 
گواهى بر اين مطلب اســت كه نصف مسير را 
رفته ايم و حالا نوبت ماست كه آثار خوبى براى 

مخاطب كودك و نوجوان خلق كنيم.

 ضرورت تسلط به جهان بينى كودك امروز
مؤلــف كتاب ابرك و دختر دانــا بيان مى كند: 
كودكان دهــه 60 و 70 با آثار آن دوره ارتباط 
برقــرار مى كردنــد. اما كودك دهــه 80 و 90 
در معرض انواع رســانه هاى سمعى و بصرى و 
ديجيتال -كه بشدت جذاب تر از كتاب هستند- 
قــرار دارد. به هميــن دليل اگــر مى خواهيم 
داستانى بنويســيم كه درونمايه مذهبى دارد، 
بــراى اينكه هم حــرف خودمــان را بزنيم و 
هم مخاطــب را پاى كتاب نگــه داريم، بايد با 

اســتفاده از تكنيك هاى نو و خلاقيت در ارائه 
داستان، نوآورى به خرج بدهيم و قصه گويى مان 
را همگام با شرايط فعلى بهروز كنيم. امروز ديگر 
نمى توانيم با سبك و سياقى كه براى بچه هاى 
دهه 60 و 70 حرف مى زدند، قصه گويى كنيم. 
نيازها، نگاه و جهان بينى كودك امروز با كودك 

قديم فرق مى كند.
 نويســنده نمى تواند تنها از تجربيات كودكى و 
نوجوانى خودش براى نسل جديد استفاده كند 
و اثرى قابل قبول خلق كند. بايد كودك امروز 
را بشناســيم و بعد متناسب با سلايق او شعر و 
داستان بنويســيم. بخصوص براى رقابت با آثار 
ترجمــه اى كه اين روزها بازار را قبضه كرده اند، 
بايد ســراغ فرم، زبان، نــگاه و محتواى تازه اى 
برويم. كودكان دارند بــه خواندن آثار خارجى 
عادت مى كنند و ما اگر مى خواهيم مخاطب مان 
را حفــظ كنيم بايد نگاه و قالب هاى ســنتى را 
كنار بگذاريم و بــراى ارتباط گرفتن با كودك 
و نوجوان امروز اســتانداردهاى جديدى تعريف 

كنيم.

 زبان كودكانه صرفاً زبان شكسته نيست
ميرفيضــى يكى از مشــكلاتِ آثــار كودك و 
نوجوان را ضعف زبان مى داند و مى گويد: برخى 
از آثارى كه امروز خلق مى شــوند، از نظر زبان 
براى مخاطب كودك مناســب نيســتند. اين 
ضعف بويژه وقتى وارد آثار دينى مى شود بشدت 
خودش را نشــان مى دهد. براى مثال برخى از 
قصه هاى منظومى كه براساس زندگى ائمه(ع) 
بــراى كــودكان خلق مى شــوند از ضعف هاى 
ساختارى، زبانى و ايرادهاى وزنى و قافيه اى رنج 
مى برند و نمى توانند بــا مخاطب ارتباط برقرار 

كنند.
 بعضى از نويسندگانى كه تازه به حوزه كودك 
و نوجوان وارد شــده اند تصور مى كنند همين 
كه زبانشــان را شكسته كنند يا با لحن بچگانه 
حرف بزنند، زبان مناسب داستان يا شعر كودك 
را بــه كار گرفته اند. درصورتــى كه وقتى براى 
كودكان داستان و شــعر مى نويسيم، همزمان 
زبان آموزى او را هم تكميل مى كنيم. به همين 
دليل نويسنده رسالت بزرگ ترى دارد و بايد در 
كنار انتقال مفاهيمى كه مدنظر اوست، به بحث 
آموزش زبان نيز توجه كند. پس نويســنده در 
برابر مخاطب خود مسئول است و بايد بيش از 
نويسنده آثار بزرگسال از خودش سؤال كند آيا 
با زبان سالم با مخاطبم حرف مى زنم يا با زبان 
ناسالم؟ قرار دادن فرم و محتوا در دو كفه برابر 
به هر نويسنده اى كمك مى كند تا در برخورد با 
مخاطب تصميم بهترى بگيرد و اثر شايسته ترى 

خلق كند.

 سارا عرفانى 
 انتشار مجموعه كتابى از سرگذشت زنان 

تأثيرگذار اسلام 
ســارا عرفانى، نويســنده كودك و نوجوان نيز 
درباره شكل گيرى كتاب «دختر ماه» كه روايت 
داستانى از زندگى حضرت معصومه (س) است، 
مى گويد: ايده كتاب، پيشنهاد نشر مدرسه بود. 
قرار است يك مجموعه كتاب هايى از سرگذشت 
زنان تأثيرگذار تاريخ اســلام منتشــر شود كه 
دختر ماه يكى از آن مجموعه هاســت. حضرت

 ام البنين(س)، حضرت زهرا(س) و حضرت آمنه 
(س) از جمله زنانى هستند كه در اين مجموعه 
درباره زندگى آن ها داستان نوشته خواهد شد. 
من حضــرت معصومــه (س) را انتخاب كردم 

به اين خاطر كه علاقه داشــتم درباره ايشــان 
داستانى بنويسم تا اين الگوى خوب در زندگى 
دختران نوجوان تأثيرگذار باشــد. به اين دليل 
كه كتابم دربــاره حضرت معصومه(س) بود، از 
انتشارات خواســتم كتاب روز ولادت حضرت 
معصومه(س) منتشــر بشود كه همين طور هم 
شد. اما درباره كتاب هنوز اطلاع رسانى خوبى 
انجام نشده است. فكر مى كنم اگر مجموعه به 
صورت كامل منتشر بشود اطلاع رسانى بيشتر 
و بهترى خواهد شــد. دختر مــاه از نظر زبانى 
براى مخاطب نوجوان نوشــته شــده است، اما 

براى مخاطب بزرگسال هم مناسب است.

 اطلاعات كمى از زندگى حضرت 
معصومه(س) وجود دارد

عرفانى با بيان اينكــه درباره حضرت معصومه 
(س) اطلاعات بسيار كمى وجود دارد و همين 
مسئله نوشتن داستان را سخت مى كند، اظهار 
مى كند: از اين جهت كه نمى شــد در كتاب از 
استنادات تاريخى زيادى اســتفاده كرد و من 
هم قصد داشــتم رمان بلندى بنويسم، دستانم 
كمى بســته بود. چرا كه درعين خيال پردازى 
و داستان نويســى بايد امانت دار مى بودم و به 
داستان زندگى ايشــان خدشه وارد نمى كردم. 
با توجه به اين مســئله براى نوشــتن داستان، 
بخشى در زندگى ايشان پيدا كردم كه مناسب 
روايت ديدم. آن هم اينكه وقتى فرزندان علويان 
يتيم مى شــدند حضرت معصومه (س) آن ها را 
زير بال و پر خودشــان مى گرفتند و براى آن ها 
مــادرى مى كردند. من دو تا از اين دختربچه ها 
را وارد داســتان كردم و روى آن ها يك ســرى 
داســتان هايى را در كنار شــخصيت حضرت 

معصومه (س) پرداخت كردم.

 كتاب هاى متعدد از يك موضوع دست 
مخاطب را بازتر مى كند

اين نويســنده درباره بايســته هاى آثار دينى 
مى گويــد: مى توان با زبان و قلم خوب، اتفاقات 
و ســوژه هاى دينى را طورى بيان كرد كه براى 
مخاطب نوجوان جذاب باشــد. مثلاً در حيطه 
بزرگســال، كتاب «كشــتى پهلو گرفته» نمونه 
موفقى است كه شايد چاپ 40 و 50 را نيز رد 
كرده باشــد. «آفتاب در حجاب» يا «پدر، عشق، 
پسر» كه در آن داستانى از زبان يك اسب بيان 
مى شود نيز بســيار موفق اند. ما اگر براى بيان 
يك اتفاق كه بارها آن را شنيده ايم دنبال روايت 

نابى باشــيم، كارمان موفق مى شود. مى خواهم 
بگويم نمونه هاى موفق هم داشــته ايم. پس با 
توجه به نمونه هاى موفق ديگران هم مى توانيم 
به ســراغ اين مضامين برويم. ضمن اينكه هر 
نويســنده قلم و فضاى داستانى خودش را دارد 
و اگر كتاب هاى مختلفى در يك موضوع نوشته 
شود، دســت مخاطب را هم براى انتخاب بازتر 

مى كند و گستره مخاطبان بيشتر خواهد شد.

 حمايت ناكافى نهادهاى فرهنگى
نويسنده «پنجشنبه فيرزه اى» درباره حمايت از 
نويســنده هاى حوزه دينى مى گويد: راستش را 
بخواهيد هم درباره كتاب پنجشــنبه فيروزه اى 
كه درباره مشــهد و زيارت اســت و هم درباره 
كتاب دختر ماه حمايتى كه بايد صورت نگرفت. 
مثلاً درباره پنجشــنبه فيــروزه اى كه به نوعى 
پيشــنهاد خود آســتان قدس هم بود، گفتند 
درباره زيارت كتابى بنويســيد و ما هم حمايت 
كامل مى كنيم؛ امــا آن چه كه انتظار مى رفت 
اتفاق نيفتاد. حتى قرار بــود پرونده هايى را از 
كســانى كه در حرم شــفا گرفته اند يا كرامتى 
ديده اند بــه من بدهند تا روايت من با توجه به 

اتفاقات، واقعى باشد، اما بدقولى كردند.
 كتاب پنجشــنبه فيــروزه اى، ايــن قابليت را 
داشــت كه تمهيدى بينديشند تا قيمت كتاب 
كمتر بشــود يا آن را بين زائران پخش كنند، يا 
حداقل يك رونمايى از آن در حرم مى گرفتند؛ 
اما هيچ كدام صورت نگرفت. درباره كتاب «دختر 
ماه» هم مــن از خود حضرت كمــك گرفتم. 
دوست داشــتم خدمتى براى اين آستان انجام 
دهم. اما همين كتاب حتى در فروشــگاه حرم 
پيدا نمى شود و همين نكته جاى خالى بعضى 

چيزها را نشان مى دهد.

 استفاده از اساتيد مسلط به تاريخ اسلام
نويسنده «لبخند مسيح» درخصوص استفاده از 
منابع تاريخى عنــوان مى كند: براى اين كتاب 
سراغ اساتيدى مســلط به تاريخ اسلام رفتم و 
سؤال ها و مشــكلاتم را درباره كتاب دختر ماه 
و رونــد تحقيقاتى آن مطرح كــردم. مثلاً من 
شنيده بودم ســنديت روايتى كه درباره پاسخ 
دادن حضرت معصومه(س) به سؤالات شيعيان 
است، چندان قوى نيست. از همان كارشناسان 
اين را پرســيدم كه يكــى از بزرگواران گفتند، 
شــايد صدها اتفاق از اين دست حتى بزرگ تر 
و ارزشــمندتر از ايــن نيز در زندگى ايشــان 

اتفاق افتاده ولى در تاريخ گم شده است.
 پس بهتر است از ظرفيت اين حديث استفاده 
كنيم و براى خلق آثار داســتانى و هنرى از آن 
بهره بردارى كنيم. مى خواهم بگويم خيلى جاى 
كار داريم. همين اتفاق مى تواند براى توليد يك 
داســتان كودك استفاده شــود. ما بايد از تمام 
ظرفيت هاى روايى و تاريخى كه داريم استفاده 
كنيم و آن ها را با زبان ها و تكنيك هاى مختلف 
بيــان كنيم. حتى اين ظرفيــت وجود دارد كه 
درباره حضرت معصومه (س) رمانى بنويســيم 
كه از مباحث علمى و حكمى در آن اســتفاده 
شود. منتها در كتاب دختر ماه به اين دليل كه 
براى مخاطب نوجوان بود، ســعى كردم خيلى 

وارد اين فضاها نشوم.

برش

ايــن مطلــب اگــر در ذهــن كودك 
بــراى  اســلام  كــه  بگيــرد  جــاى 
بهــا دادن به دختر و پســر تفاوتى 
قائل نيست؛ ما پيشاپيش با تفكرات 
اسلام ستيزانه اى كه سعى دارند به 
مــردم بگوينــد دين اســلام زن را 

ناديده مى گيرد، مبارزه كرده ايم 

برش

 ما بايد از تمام ظرفيت هاى روايى 
و تاريخى اســتفاده كنيم و آن ها 
را با زبان ها و تكنيك هاى مختلف 
بيان كنيم. اين ظرفيت وجود دارد 
كه درباره حضرت معصومه (س) 
رمانى بنويسيم كه از مباحث علمى 

و حكمى در آن استفاده شود

باشــگاه خبرنگاران: نويســنده  
شناخته شده  ادبيات كودك و نوجوان 
در اثر جديد خود «وقتى تاريخ آلزايمر 
مى گيرد» با خلق چند روايت به بيان 

يك داستان تاريخى پرداخته است.
محمدرضــا يوســفى در 21 فصل 
كــه راويــان آن متفاوت اند، زندگى 
آذرى هايــى را نقل مى كنــد كه با 
ورود روســيه به ايران دســتخوش 
امنيتى  اقتصادى، عاطفى،  تغييرات 
و... مى شوند. اين نويسنده با چاشنى 
عشــق، داســتانى تاريخى را براى 
مخاطبان 14 ســال بــه بالا جذاب 

كرده است.

در بخشــى از كتــاب «وقتى تاريخ 
آلزايمر مى گيرد» مى خوانيم: «قند و 
شكر روســى مزه  ديگرى داشت، آن 
را از كمينى كه مجاهدها به ســنگر 
روس ها در بالا رود زدند به دســت 
آوردم. تفنگ و گلوله ها را مجاهدها 
برداشتند، قند و شكر را به من دادند. 
براى دو روسى كه در درگيرى كشته 

شدند، گور كنديم و خاكشان كرديم، 
وگرنــه طعمه  گرگ ها مى شــدند. 
سنگرشــان بالاى كوه بود و از آنجا 
جاده را زير نظر داشتند و هر كسى 
كه رد مى شــد، به پشــت سرشان 

راپورت مى دادند».
اين كتاب كه همراه با متن ترانه هاى 
محلى آذرى و ترجمه فارســى آن 
اســت در 80 صفحه از سوى كانون 
پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان 

منتشر شده است. 
اين اثــر 7800 تومان قيمت دارد و 
شــمارگان آن در چاپ اول 7000 

نسخه است.

خبر

«وقتى تاريخ آلزايمر مى گيرد» به روايت محمدرضا يوسفى
باشگاه خبرنگاران: «تو را خانه اى 
هســت» آخريــن نوشــته كامران 
پارسى نژاد درباره زندگى شيخ بهايى 

منتشر شد.
محمــد، جوانــى از جبل عامل لبنان 
اســت كه همراه با پــدرش عزالدين 
حسين، يكى از علماى بزرگ لبنان، 
در دوران حكمرانى شــاه طهماسب 
به ايــران مهاجرت مى كند و با هوش 
و نبــوغ فراوانى كــه دارد، معمارى 
شگفت انگيزى را در ايران بنا مى نهد و 
در دانش هاى مختلف زمان خود چون 
نجوم، علم جفر، داستان نويسى، شعر، 
رياضيات، فقه و علم الحديث، سرآمد 

عصر خويش مى شــود. در بخشــى 
از ايــن رمان مى خوانيــم: «عزالدين 
حسين بلند شد. بچه ها سراسيمه به 
ســمت در دويدند. محمد خود را به 
پدر رســاند. تا خانه مسافت زيادى را 
بايد طى مى كردند. حالا صداى ســم 
اســبان عثمانى ها بود كه هر لحظه 
نزديك تر مى شد. ترسيده بودند و به 

پشت سرشان نگاه نمى كردند. باد در 
تاريكى شــب زوزه مى كشيد. صداى 
شيهه اسبان مى آمد و فرياد مردان و 
زنان وحشت زده اى كه بى هدف در گل 
و لاى مى دويدند تا شــايد بتوانند به 
دامنه كوه بلند پناه ببرند، تا شايد خود 
را به دره ابوكسلان و يا ماجور برسانند 
و جان خود را نجات دهند. وارد ميدان 
اصلى روســتا شــده بودند. نيمى از 
دكان ها در آتش مى سوختند. سربازان 
عثمانى مشغول قتل عام روستاييان 
بودند...». انتشارات عهدمانا، اين كتاب 
را در 160 صفحه رقعى منتشر و راهى 

بازار نشر كرده است.

خبر

پارسى نژاد داستان زندگى «شيخ بهايى» را نوشت

 ادب و هنر/ جواد شــيخ الاسلامى  بتازگى و در ايام وفات حضرت 
معصومه (س) دو كتاب با موضوع زندگى ايشان براى مخاطب كودك 
و نوجوان منتشــر شد. اين دو كتاب از آن جهت حائز اهميت است 
كه درباره شــخصيت حضرت معصومه (س) كمتر قصه و داستان 
بلند نوشته شده است. گرچه اين كمبود، از اطلاعات اندك تاريخى 

سرچشمه مى گيرد. بر همين اساس با خانم سيده نرگس ميرفيضى 
و سارا عرفانى، نويسندگان كتاب هاى «ابرك و دختر دانا» و «دختر 
ماه» درباره ادبيات كودك و نوجوان، بايسته هاى آثار دينى در اين 
حوزه و چند و چون شكل گيرى اين كتاب ها حول شخصيت حضرت 

معصومه(س) به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:

«دخترداناى ماه» به روايت دختران امروز

اســتفاده از تكنيك هاى نو و خلاقيت در ارائه 
داستان، نوآورى به خرج بدهيم و قصه گويى مان 
را همگام با شرايط فعلى بهروز كنيم. امروز ديگر 
نمى توانيم با سبك و سياقى كه براى بچه هاى 
 حرف مى زدند، قصه گويى كنيم. 

سرچشمه مى گيرد. بر همين اساس با خانم سيده نرگس ميرفيضى 
و سارا عرفانى، نويسندگان كتاب هاى «ابرك و دختر دانا» و «دختر 
ماه» درباره ادبيات كودك و نوجوان، بايسته هاى آثار دينى در اين 
حوزه و چند و چون شكل گيرى اين كتاب ها حول شخصيت حضرت 

 محمدكاظم كاظمى
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 آغاز نگارش فيلمنامه
 مجموعه تلويزيونى «خاطرات سفير»

سيما و سينما: نيلوفر شادمهرى، 
نويسنده كتاب پرفروش «خاطرات 
سفير»، نگارش فيلمنامه مجموعه 
تلويزيونى «خاطرات ســفير» را 
براى ســاخت در «باشگاه فيلم 
ســوره» حوزه هنرى آغاز كرده 
است. به نقل از روابط عمومى باشگاه فيلم سوره، اين مجموعه تلويزيونى 
برگرفته از خاطرات دختر مســلمانى خواهد بود كه هرچند براى ادامه  
تحصيل در مقطع دكترى به كشور فرانسه سفر مى كند، اما سفيرى براى 

دفاع از حقيقت اسلام مى شود.
كتاب «خاطرات ســفير»، خاطرات خانم نيلوفر شادمهرى و شامل بيان 
چالش هايى است كه يك بانوى مسلمان به عنوان دانشجوى ممتاز ايرانى 

در فرانسه با آن مواجه شده است.
اين كتاب شــامل بخش كوتاهى از خاطرات ايشــان است و روايت هاى 
تازه اى از اين مواجهه در نســخه فيلمنامه مجموعه تلويزيونى به رشته 
تحرير درخواهد آمد.«خاطرات ســفير» براى نخستين بار در سال 96 و 
توسط انتشارات «سوره مهر» عرضه شد و در مدت 9 ماه با استقبال بسيار 
مخاطبان به چاپ سى و هشتم رسيد. رهبر معظم انقلاب چندى پيش 
در جريان يكى از ديدار ها با اشاره به اين كتاب فرمودند: كتاب «خاطرات 

سفير» را توصيه كنيد كه خانم هايتان بخوانند.

روايتى از شهيد رسانه ملى در سوريه
مهر: مستند «يلدا و ستاره» با 
محوريت زندگى شــهيد داوود 
مدافع  شــهيد  اولين  جوانمرد 
حرم رســانه ملــى روى آنتن 

مى رود.
به گزارش خبرگــزارى مهر به 
نقل از روابط عمومى بســيج سازمان صدا و ســيما، مستند «يلدا و 
ستاره» كه زندگينامه شهيد داوود جوانمرد اولين شهيد مدافع حرم 
رسانه ملى را از تولد تا زمان شهادت روايت مى كند، پس از رونمايى 

در 5 دى از رسانه ملى پخش مى شود.
محمود فراهانى تهيه كننده مســتند «يلدا و ســتاره» گفت: مستند 
«يلدا و ســتاره» زندگى شهيد داوود جوانمرد را از كودكى تا شهادت 
روايت مى كنــد. وى اظهار كرد: جوانمرد اولين شــهيد مدافع حرم 
رسانه  ملى است كه در قسمت معاونت توسعه و فناورى سازمان صدا 

و سيما مشغول بود و داوطلبانه راهى سوريه و شهيد شد.
فراهانى با بيان اينكه اين مســتند 60 دقيقه است، عنوان كرد: «يلدا 
و ســتاره» پنج دى ماه همزمان با سومين ســالگرد شهادت شهيد 
جوانمرد با حضور خانواده، همكاران و همرزمان وى در سالن رضوان 

بسيج سازمان صدا و سيما رونمايى مى شود.
تهيه كننده مســتند «يلدا و ستاره» سبك اين مستند را پرتره بيان 
و تصريح كرد: ساختار «يلدا و ســتاره» مصاحبه محور و تلاش شده 
اســت، تمام اعضاى خانــواده، همكاران و همرزمان شــهيد در اين 

مستند حضور داشته باشند و از سبك زندگى جوانمردى بگويند.
فراهانى با بيان نقش پررنگ بســيج سازمان صدا و سيما در ساخت 
چنين مســتندهايى مطرح كرد: قبلاً در فضاى ســوريه فيلمسازى 
كرده ام و بعد از اين مستند يك مستند سياسى را به تصوير مى كشم 

و ساخت مستندهاى شهداى مدافع حرم را هم ادامه خواهم داد.
وى كه در كارنامه خود ســاخت مســتندهايى «از حسكه با عشق» 
و «در جســت و جوى گمنامــى» را دارد، در پايان گفت: كارگردان 
مســتند شــهيد جوانمرد، محمدرضا پروين اســت و تيمى 10 نفره 

همراه وى بودند.

افزايش مخاطبان سينما در 9 ماهه سال 97
مهر: بررسى آمار فروش فيلم ها 
در 9 ماهه اول ســال 97 نشان 
مى دهد كه ميزان فروش فيلم ها 
و تعداد مخاطبان سينما نسبت به 
مدت مشابه در سال 96 افزايش 

داشته است.
به نقل از روابط عمومى ســازمان امور ســينمايى و ســمعى بصرى، 
محمود اربابى معاون توسعه فناورى و مطالعات سينمايى اعلام كرد: 
سينماى ايران در 9 ماهه نخست سال 1397 به فروشى معادل 203 
ميليارد و 704 ميليون و 37 هزار تومان رســيده است و در طى اين 
مدت 23 ميليون و 86 هزار و 234 نفر به تماشــاى فيلم هاى درحال 

اكران نشستند.
وى ادامه داد: ميزان فروش فيلم هاى ســينمايى در 9 ماه نخســت سال 
96 نيز معادل 142 ميليــارد و 474 ميليون و 171 هزار تومان و تعداد 

تماشاگران 18 ميليون و 30 هزار و 665 نفر بوده است.
اربابى با اشــاره به افزايش مخاطبان و همچنين ميزان فروش فيلم ها 
در سال 97 عنوان كرد: بر اساس بررسى هاى معاونت توسعه فناورى 
و مطالعات سينمايى ميزان افزايش فروش فيلم ها در 9 ماهه ابتدايى 
سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 چهل و سه درصد و تعداد 
تماشــاگران نيز در 9 ماهه ابتدايى امسال نسبت به همين مدت در 

سال گذشته 28 درصد رشد داشته است. 

ساخت سينمايى «ناميرا» با نذورات فرهنگى
فارس: فيلم سينمايى «ناميرا» 
با نــذورات فرهنگى هيئت هاى 
و  (ع)  امام حســين  سوگوارى 
خصوصى  بخش  سرمايه گذارى 

كليد مى خورد.
بر اساس اين گزارش اين فيلم 
به كارگردانى «صادق كرميار» و بر اساس رمان ناميرا ساخته مى شود 
كه در حال حاضر نگارش فيلم ســينمايى به پايان رسيده و به زودى 

پيش توليد فيلم آغاز مى شود.
اين پروژه بدون كمك هاى دولتى و وام بانكى ســاخته مى شــود و از 
آنجا كه براى ساخت فيلم درباره سيدالشهدا (ع) همواره موانع عجيب 
و غريبى در كشــور وجود دارد، دســت اندركاران اين پروژه تصميم 
گرفتند از امكانات دولتى و تســهيلات معمول فيلمســازى استفاده 
نكنند و صرفا از طريق كمك هاى عاشقان امام حسين (ع) و نذورات 

فرهنگى عاشورايى اين پروژه را به سرانجام برسانند.

سيما و سينما

نقد و بررسى فيلم «مارموز» آخرين ساخته  كارگردان«ليلى با من است»

ضعيف ترين درس كارنامه كمال 

 سيما و سينما/ زهره كهندل  آخرين ساخته كمال تبريزى در ژانر كمدى با وجود 
فروش خوبى كه در گيشه داشت، اما به دليل ضعف فيلمنامه، نظر مثبت منتقدان را به 
خود جلب نكرد، به طورى كه بسيارى از منتقدان سينما و كارشناسان اين حوزه بر سر 

بد بودن فيلم مارموز، اتفاق نظر دارند.
كمال تبريزى كه پيش از اين فيلم هاى موفقى همچون «ليلى با من است» و «مارمولك» 
را در ژانر كمدى در كارنامه كارى اش دارد، اين بار هم مى خواست با تشابه اسمى آخرين 

ساخته اش به مارمولك، صف فروش فيلمش را طولانى تر كند، اگرچه با نگاه بازاريابى، 
انتخاب اسم مارموز به عنوان نام فيلم هوشمندانه بوده، اما نمى تواند ضعف در فيلمنامه 
و شخصيت پردازى را بپوشاند. فيلمنامه اين اثر را آيدين سيارسريع  نوشته كه پيش از 
اين طنزنويس مطبوعاتى بوده است و همانطور كه پيش بينى مى شد، فيلم به كشكولى 

از طنزهاى مطبوعاتى او بدل شده كه خط داستانى و شخصيت پردازى درستى ندارد.
تلاش حامد بهداد هم براى ايفاى نقشى متفاوت در ژانر كمدى، اگرچه قابل چشم پوشى 

نيست، اما به دليل ضعف فيلمنامه، سرانجام خوبى ندارد و نقش ماندگارى از او به جا 
نمى گذارد. 

«مارموز» داســتان زندگى شــخصى به نام قدرت است كه ســوداى رسيدن به 
قدرت را به هر قيمتى دارد. اين فيلم در آخرين نشســت «طعم گپ» در پرديس 
ســينمايى اطلس مشهد نقد و بررسى شد كه در ادامه بخشى از سخنان منتقدان 

را درباره فيلم مى خوانيد: 

نمونه فيلم هاى زيادى در سينماى 
دنيا داريم كه درباره شخصيت هاى 
سياسى، فيلمى ساخته شده است، 
اما آخرين ساخته كمال تبريزى در 
دو نقطه بســيار مهم، دچار خلل 
مى شود. اولين آن روايت يا همان 
بازنمايى رخدادهاســت كه ضعف هاى فراوانى دارد. دومين 
نقطه كه فيلم دچار خلل مى شود، زاويه ديد اثر است. فيلم از 
زاويه ديد چه كسى روايت مى شود؟ آيا فيلم، راوى مشخصى 
دارد؟ اگر راوى حامد بهداد (قدرت صمدى) باشد، دنيايى كه 
در فيلم خلق مى شود سنخيتى با تفكرات شخصيت اصلى 
ندارد. فيلم دچار چندپارگى شــده است. مثلاً در پايان فيلم 
نهيبى كه كارگردان به اپوزيسيون مى زند، دستمايه فيلم هاى 
زيادى شده همچون فيلم مصادره. اين موضوع خيلى نخ نما 
شده است و تبريزى، ته مانده هاى آن را در فيلمش استفاده 

كرده است. 
ضعف فيلمنامه در اين اثر كاملاً مشهود است. نويسنده براى 
نوشتن فيلمنامه از يك ايده ابتدايى شروع مى كند، اما مشكل 
در بسط آن ايده است. شايد فيلمنامه نويس هم نتواند موضوع 
اين فيلــم را در يك جمله بيان كند. خرده پيرنگ هايى كه 
وجود دارد چه كمكى به داستان اصلى فيلم مى كند؟ حذف 
برخى كاراكترها چه خللى به روند داستان وارد مى كند، اگر 

زنان را حذف كنيد، مى بينيد كه در فيلم اتفاقى نمى افتد.
آدم هاى اين فيلم، فقط در فيلم قرار گرفته اند و نماينده قشر 
خاصى نيستند، چون اگر قرار باشد كه نماينده قشر خاصى 
باشند بايد تفكر خاصى داشته باشند در حالى كه تفكر ندارند. 
تكليف ما با فيلم هايى مثل واى آمپول، لازانيا و فيلم هايى كه 
با اين نگرش توليد مى شــوند، روشن است كه قرار است چه 
فيلمى را به اسم كمدى ببينيم، اما وقتى كمال تبريزى، فيلم 
كمدى مى سازد، انتظار ديگرى از او مى رود. انتظارى كه آن 
را برآورده نمى كند، گويى فيلم وارد فاز انديشه در فيلمنامه و 
كارگردانى نمى شود. كاراكتر اصلى در فيلم عمق و تفكر ندارد. 
تمام بار دراماتيك فيلم بر عهده ديالوگ هاست، اما ديالوگ ها، 
ظرفيت و قابليت اين حجم از بار دراماتيك را در فيلم ندارند. 
پايان بندى فيلم كه بنا دارد شعارزدگى را به چالش بكشد، آن 
هم در فيلمى كه تلاش مى كند شعار ندهد اما همين پايان 

هم نمى تواند به فرار رو به جلوى تبريزى كمك كند. 

عدم يكدستى شخصيت، ضربه 
بــازى حامد  بدنه  بــه  مهلكى 
نمى دانيم  اســت.  زده  بهــداد 
كه بــا يك گنگســتر خرده پا 
مواجهيــم يــا يك ســاده لوح 
مؤمن؟ بهداد تلاش مى كند كه 
به يك تيپ برسد چه برسد كه شخصيت شكل بگيرد. 
متأســفانه موقعيت طنزى در كار نمى بينيم و فيلمساز 
تلاش مى كند كه با ديالوگ هاى نخ نما شــده در فضاى 
مجــازى، مخاطب را بخنداند. عــدم جغرافيا هم ضعف 
ديگر فيلم است. اين فيلم جغرافيا ندارد و با آبى و قرمز 
كردن احزاب، جغرافيايى فراسوى واقعيت مى سازد، اما 
ناگهان اسم حدادعادل را مى برد و مخاطب را به جامعه 
كنونى ارجاع مى دهــد. عدم يكپارچگى و عدم جغرافيا 
در اين فيلــم رقاصه هايى را نشــان مى دهد كه تلاش 
مى كنند با شــوخى هاى سياسى، مخاطب را بخندانند. 
آزاده صمدى، مانى حقيقى و ويشكا آسايش، نقش ها و 
بازى هاى تكرارى دارند، ضمن اينكه شخصيت هايى رها 
شده در فيلم هســتند بويژه مانى حقيقى كه مشخص 

نيست چه نقشى در فيلم دارد. 
يك فيلمســاز اگر قرار اســت نقد كند بايد جرئت نقد 
داشته باشــد، اينكه بنا باشد تصويرى تكرارى و نخ نما 
از اتفاقات سياسى را نشان دهد، نمى تواند مدعى باشد 
كه يك فيلم منتقدانه و سياســى ســاخته است. اينكه 
آنور هر كســى دارد نقد مى كند، گارسون است و اينور 
هر كســى دارد كار مى كند، فريب خورده است، تصوير 
جرئت مندانه اى به نقد شــرايط سياسى نيست. ضمن 
اينكه شــخصيت اصلى اصلاً وارد مجلس نمى شود كه 
فيلم نقدهاى جدى سياســى داشــته باشد، اصلاً فيلم 
وارد ماجرا نمى شــود. فيلم بسيار غيرجرئت مند است 
كه حتى پــاى حرف خودش هم نمى ايســتد. آخرين 
ســاخته كمال تبريزى اصلاً فيلم نيست، كليپ است و 
گويــى كليپ هاى ديرين ديرين را كنار هم چيده اند در 
حالى كه كمدى، نــگاه حكيمانه هنرمند به پديده هاى 
اطرافش اســت و يكى از عوامل موفقيت در ســينماى 
كمدى، تعقل تصويرى، عينى انديشــى و دور شدن از 

انتزاع است، چيزى كه در مارموز نمى بينيم.

وقتى كارگــردان روى موضوعى 
سياسى دست مى گذارد و مى داند 
كه داستان به مشكل مى خورد چرا 
وارد اين حوزه مى شــود كه يك 
فيلم بد بسازد؟ وقتى تيپى ساخته 
مى شــود كــه تداعى كننده يك 
جريان سياسى خاص است، اما او را در مواجهه با سانسور، عقيم 
مى كند، شخصيت پردازى در فيلم شكل نمى گيرد. اين فيلم 
فقط كدهايى درباره يك شخصيت خاص مى دهد و مى خواهد 
كه مخاطب قصه اى كه وجود ندارد را دنبال كند. ژانر كمدى با 
تم سياسى نمى تواند جايگاه پيدا كند چون شوخى هايى از اين 
جنس را نمى توان ادامه داد. چطور مى توان به نهادهاى امنيتى 
و سياسى خرده گرفت؟ در ژانر كمدى، بايد كاريكاتورى بودن 
كاراكترها مشخص باشد و شخصيت هاى جدى در ذات كمدى 
باشند، چطور مى توان نيروى امنيتى را كاريكاتورى نشان داد؟ 
كارگردان در اين فيلم، وزير را كاريكاتورى مى كند و متأسفانه، 
لهجه خاصى را به سخره مى گيرد. فيلم پر از توهين است و 
به همين دليــل آن را فيلم بدى مى دانم. نمى توان از جريان 
احمدى نژاديسم براى توهين كردن استفاده كرد. نگاه به زن 
هم در اين فيلم، نگاه ابزارى است. زنان در اين فيلم اغواگر و 
گول زننده هستند كه نمايانگر اروتيسم مشمئزكننده اى است. 
فيلمنامه نويس يا نمى داند كه چنين نگاهى به زنان دارد يا 
عامدانه نگاه زن ستيزى دارد. چطور بازيگرهاى زن، فيلمنامه 
را مى خوانند و اين نقش ها را بازى مى كنند؟ چطور مى توان 
انتظار داشــت كه از فيلمنامه بد، بازى خوب درآيد؟ جريان 
شخصيت پردازى در اين فيلم پر از گاف است. كاراكتر اصلى 
يك آدم تحصيلكرده و دانشــگاه رفته اســت، اما از چالشى 
استفاده مى شود كه مربوط به افراد ابله است. فيلمنامه نويس 
از تشابهات اسمى، چاله اى مى سازد كه كاراكتر در آن گير كند. 
با يك چاله دم دستى، مى خواهد يك فيلمنامه كمدى بنويسد 
در حالى كه اين چاله هاى دم دستى مربوط به فيلم هاى دهه 
ســى و چهل فيلمفارســى بود كه دوره اش تمام شده است. 
بخش عمده اى از فيلم با همين كمدى دم دســتى از تشابه 
اسمى نصرت استفاده مى كند. فيلمنامه نويس در اين كار فقط 
به جريده نويسى خودش اتكا كرده است. آيدين سيارسريع، 
اول بايد با اصول فيلمنامه نويســى آشنا شود، بعد فيلمنامه 

بنويسد. 

فيلــم مارمــوز، فيلــم خيلى 
نكتــه مثبت  اما  اســت،  بدى 
تيم ســازنده اين است كه تيم 
ماركتينــگ آن خيلــى خوب 
انجــام  را  خــودش  كار  دارد 

مى دهد. 
اســم فيلم مارموز اســت كه گمان مــى رود ادامه 
فيلم مارمولك باشد، نشان دهنده نگاه ماركتينگى 
به اين فيلم اســت، اما فيلم در فيلمنامه شكســت 

مى خورد. 
آيدين ســيار ســريع متولد دهه 70 و از نســل جديد 
روزنامه نگاران اصلاح طلب اســت كه وارد حوزه سينما 

شده است. 
او در حــوزه مطبوعــات طنزنويس خوبى اســت و با 
سياســتمداران به زبان عاميانه صحبت مى كند، اما در 

اين اثر، فيلمنامه اش از اساس مشكل دارد. 
فيلمنامــه برمبنــاى اتفاقات جلو مــى رود، اما آن قدر 
اتفاقات سريع پيش مى رود كه فيلمساز نمى تواند آن ها 

را جمع كند. 
روايت اثــر بــه درد فيلمنامه ســينمايى نمى خورد و 

مى تواند به صورت سريال كار شود. 
موضوعى كه در فيلم به آن پرداخته مى شــود آن قدر 
حساس اســت كه فيلمســاز در فيلم حرفــش را پس 
مى گيرد، در واقع فيلم روى موضوعى مانور مى دهد كه 

نمى تواند روى آن پرداخت درستى داشته باشد. 
در مارموز، كمال تبريزى كارگردان فيلم هاى گذشته اش 
همچون «مارمولك» يا «ليلى با من اســت» نيســت و 
اصلاً كمــال تبريزى را نمى بينيم. نمى توان با چند تكه 
كلام سياســى، يك فيلم ساخت. فيلمنامه عقيم است، 
اصلاً نمى توان از فيلمنامه جلو رفت و درباره فيلم حرف 

زد.
حامد بهداد به عنوان شــخصيت اصلى، دســت به چه 
عملى مى زند و چه مى خواهد؟ آيا شعبان بى مخ است؟ 
آدمــى بامرام اســت؟ قدرت طلب اســت؟ اصلاً معلوم 
نيســت، چيست؟ در واقع شخصيتى در اين فيلم شكل 
نمى گيرد كه قرار باشــد آن شــخصيت، تفكر خاصى 

داشته باشد. 

احسان روحى، كارگردان تئاتر
چندپاره و از هم پاشيده

محسن بدرقه، منتقد سينما 
شبيه كليپ هاى ديرين ديرين

دانوش يزدان پناه، كارگردان تئاتر
شخصيت پردازى پر از گاف

بهزاد آقاجانى، نويسنده و كارگردان تئاتر
فيلمى با چند تكه كلام سياسى

به نظرم لازم اســت كه در اين باره بحث مبنايى ترى داشــته باشيم و درباره 
كمدى ايرانى حرف بزنيم. نگاهى به فيلم هايى كه در سال هاى اخير ساخته 
شــده نشان مى دهد كه در ســال آينده با موجى از فيلم هاى كمدى مواجه 
هســتيم كه قرار اســت مثل هزارپا و مارموز و تگزاس باشند. ذائقه مردم و 
فيلمسازان به سمتى رفته كه اينجور فيلم بسازند و اين فيلم ها را بفروشند. 
بايد كمدى ايرانى واكاوى شود. وقتى مى شود مخاطب را با شوخى هاى ايرانى 

خنداند نبايد از الگوهاى منسوخ شده و شوخى هاى جنسى يا سياسى نخ نما 
شــده، استفاده كرد. در ايران كمدى سياسى نمى توانيم بسازيم چون آستانه 
تحمل سياسيون و مسئولان بالا نيست. از سوى ديگر بايد فيلمنامه هاى كمدى 
را به بلوغ رساند و به كمدى ايرانى برسيم كه موقعيت هاى طنز ايجاد كند. در 
فيلم مارموز، موقعيت طنز شكل نمى گيرد و تلاش مى كند كه با ديالوگ ها، 
مخاطب را بخنداند. در اين فيلم حامد بهداد همه تلاشش را مى كند كه بازى 

متفاوتى داشته باشد، اما نمى تواند مخاطب را بخنداند در حالى كه بازيگرى 
همچون رضا عطاران با وجود فيلمنامه بد، باز هم مى تواند مخاطب را بخنداند. 
ضمن اينكه شخصيت مكمل هم هيچ كمكى به بازى شخصيت اصلى نمى كند 
در حالى كه جواد عزتى در فيلم هزارپا، مكمل خوبى براى رضاعطاران است 
و به موقعيت هاى طنز فيلم كمك مى كند، اما اســتندآپ كمدين خندوانه، 

شخصيت مكمل خوبى براى حامد بهداد در اين فيلم نيست. 

حجت الاسلام مصطفى يوسف زاده، منتقد سينما
كمدى ايرانى بايد واكاوى شود
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زاده  تربت  مجيد  ايســتگاه/ 
با همه شــهرتى كه در نيمه دوم 
قرن بيســتم براى خودش دست 
و پا كرده بود، ايــن روزها و براى 
علاقه مندان امروزى اخبار، كمى تا قسمتى گمنام 
است. «ايليچ راميرز سانچز» معروف به «كارلوس» 
كه روزى روزگارى، ســرخط خبرهاى داغ جهان 
بود و هر از چندى در گوشه اى از جهان، با ترور، 
انفجار و يا گروگانگيرى، نگاه ها را متوجه خودش 
مى كرد مدت هاســت كه انگار آرام گرفته و ردّ و 
خبرى از او نيســت. «كارلوس» را خيلى ها تلاش 
كرده اند هر طور هســت به دوره انقلاب اسلامى 
ايران وصل كنند. تلاش هــا اگرچه راه به جايى 
نبرده است اما سرگذشت و ماجراهاى «كارلوس» 
چه بپسنديم و چه نپســنديم در برخى دوره ها، 
نه با انقلاب بلكه با ايران و ايرانى ها پيوند خورده 

است.

  افراطى گرى
تعريف و توصيف ها درباره او جالب اســت. يعنى 
اگر گذشته و ســوابقش را جست و جو كنيد از 
او با عنوان تروريســت، آدمكش، مزدور حرفه اى، 
انقلابى دو آتشــه، آزاديخواه افراطى، آرمانخواه، 
كارلوس شــغال و... ياد كرده اند. پرونده اش هم از 
نظر ترور و عمليات هايى كه البته خودش آن ها 
را عمليات انقلابى و رهايى بخش مى داند، سنگين 
اســت. «كارلوس» سال 1949 در شهر «ميشلانا» 
واقع در ونزوئلا به دنيا مى آيد. با اينكه مادرش از 
خانواده اى اشرافى است و وضعيت مالى خانواده 
هم به قول امروزى ها توپ اســت، پدرش اما يك 
ماركسيست متعصب است كه از همان ابتدا تلاش 
دارد فرزنــدش را مثل خودش ماركسيســت و 

انقلابى بار بياورد. 
بــراى شــروع كار و به علت علاقــه خاصى كه 
بــه «لنين» دارد نــام «ايليچ» را بــراى فرزندش 
انتخاب مى كنــد و فرزند بزرگ شــده در ناز و 
نعمت را در نوجوانى به عضويت سازمان جوانان 
كمونيســت ونزوئلا در مى آورد، مدتى بعد براى 
گذراندن آموزش هــاى چريكى به اردوگاهى در 
هاوانا مى فرســتد و بعدها بــراى ادامه تحصيل، 
او را راهى دانشــگاه «پاتريس لومومبا» در مسكو 
مى كند تا اصول انقلابى گرى ماركسيســتى را از 
سرچشمه اش ياد بگيرد! «ايليچ» گويا خيلى اهل 
نشســتن روى صندلى هاى دانشگاه نيست و به 
دليــل بى نظمى و نمره هاى پايين ســرانجام از 

دانشگاه اخراج مى شود. 

  پرونده پرُ و پيمان
اجازه بدهيد نگاهى مختصر به پرونده عمليات هاى 
مختلفى كه انجام داده، بيندازيم. او كه از آغاز دهه 
70 ميلادى به سازمان آزاديبخش فلسطين پيوسته 
بود و با آن ها همكارى مى كرد، نخســتين ترور را 
در ســال 1973 انجام داد. هدف حمله، سرمايه دار 
معروف يهودى «جوزف ادوارد سيف» بود كه معاونت 
بنياد صهيونيستى بريتانيا و ايرلند را داشت و صاحب 
فروشگاه هاى زنجيره اى «ماركس اند اسپنسر» هم 
بود. «كارلوس» 25 ســاله، سرمايه دار صهيونيست 
را در حمــام خانــه اش گير انداخــت، گلوله اول 
را به سرش شــليك كرد و گلوله دوم گير كرد تا 
«كارلوس» مجبور به فرار شــود. «سيف» هم زنده 
ماند! يك ســال بعد در فــرودگاه «اورلى» پاريس 
دوبار تــلاش كرد هواپيماهاى اســرائيل را هدف 
قــرار دهد كه موفق نشــد. در ســال 1974 يك 
گروه مســلح كمونيستى به نام «ارتش سرخ ژاپن» 
به سفارت فرانســه در لاهه حمله كردند و عده اى 
را به گروگان گرفتند. آن ها در نهايت با آزاد شدن 
يكى از اعضايشان از زندان هاى فرانسه، گروگان ها را 
آزاد كرده و گريختند. مى گويند «كارلوس» به اين 
گروه براى اجراى عمليات كمك كرده بود. حمله به 
يك فروشگاه در پاريس كه 2 كشته و بيشتر از 30 
مجروح به جا گذاشت، انفجار دو قطار در فرانسه، 
چند مورد بمب گذارى مقابل دفتر ســه روزنامه و 
دفتر مركزى راديو فرانســه، حملات نارنجكى در 
اماكن عمومى پاريس و مارســى و... كه 11 كشته 
و 150 مجروح داشته است نيز از جمله اتهام هايى 

است كه به او نسبت داده اند. 

  حمله به اوپك
در فهرست بالا به پرســروصدا ترين و مهم ترين 
عملياتــش اشــاره نكرده ايم. اين مــورد همان 
عملياتى است كه گفتيم ماجراهاى «كارلوس» را 
به ايران ربط مى دهد. روز 30 آذر ســال 1354 
خبرى مثل بمب در رسانه هاى جهان تركيد. يك 
گروه تروريســتى به رهبرى «كارلوس» با نفوذ به 
محل برگزارى اجلاس «اوپك» درســت در زمان 
برگزارى اجلاس وزيران نفت، توانســتند بيشتر 
از 60 نفــر را به گروگان بگيرنــد. گروگانگيران، 
وزيران و مقام هاى اوپك را به 3 دســته «دوست، 
بى طرف و دشمن» تقسيم كردند. دوستان شامل 
كشــورهاى ليبى، عراق و الجزايــر، بى طرف ها 
شــامل نيجريه، گابن، كويت، ونزوئلا و... بودند و 
مقام هاى كشور هايى مثل ايران، عربستان، امارات 
و قطر هم دشــمن محســوب مى شدند. حضور 

وزير نفت ايران در اين اجلاس البته مى توانست 
امرى بديهى باشــد اما نكته مهم ماجرا اين بود 
كه «كارلوس» و همدستانش بعد از گروگانگيرى 
متوجه شدند «جمشيد آموزگار» وزير وقت دارايى 
ايران كه مسئول نظارت بر قيمت گذارى نفت بود 
و در ضمن رياست مجمع سالانه بانك جهانى و 
همچنين نمايندگى صندوق بين المللى را به عهده 
داشت، در ميان گروگان ها حضور دارد. آن ها حالا 
به جز «زكى يمانى» وزير نفت عربستان سعودى 
يك شــاه ماهى ديگر نفتى را هم به دام انداخته 
بودند. «كارلوس» در خاطراتش مى گويد: «همان 
موقع تصميم گرفتم جمشــيد آمــوزگار و زكى 

يمانى را بكشم... اين را به خودشان هم گفتم...».

  ختم به خير شد!
بر اســاس مصاحبه هاى كارلوس و همدستانش، 
ايــن گروگانگيــرى روز 2 دى ماه ســال 1354 
تقريباً براى همه ختم به خير مى شود! ايده اصلى 
عمليات، متعلق به ليبى و قذافى است، طراحى و 
اجراى عمليات به عهده «كارلوس»، هماهنگ كننده 
استراتژيك «كمال خير بك»، برنامه ريز «دكتر وديع 
حداد» و يــك هماهنگ كننــده خارجى به نام 
«ويلفــرد» و هماهنگى بخش عربى هم با « انيس 
نقاش» اســت. گروگانگيران بعد از 3 روز مذاكره 
بى نتيجه، در قبــال وعده دريافت پول (بين 5 تا 
50 ميليون دلار) از اتريش به سمت الجزاير پرواز 
كردند، برخى گروگان ها را آزاد كرده و ســپس به 
ليبى رفتند. در اين كشــور براى پرواز به عراق به 
آن ها هواپيما و امكانات داده نشــد... به تونس هم 
نتوانستند بروند و در نهايت به الجزاير برگشتند تا 
ضمن آزادى بقيه گروگان ها، پولشان را گرفته اما 
طبق نقشــه قبلى «آموزگار» و «يمانى» را بكشند. 
مقام هاى الجزايرى اما پيغام فرستادند اگر اين دو 
نفر كشته شــوند، خودتان را هم خواهيم كشت. 
اين تهديد كارگر افتاد و همه گروگان ها سالم آزاد 
شدند تا كارلوس و گروهش به پولشان برسند. البته 
«كارلوس» بعدها در مصاحبه اى مدعى شد: «انيس 
نقاش» در آخرين لحظات براى كشــتن «يمانى» 
اسلحه كشيد اما من مانع اين كار شدم... وزير كشور 
الجزاير هم گفت: اين كار را در هواپيما مى كرديد نه 
در خاك الجزاير... يكى از رهبران كشورهاى عربى 
(احتمالاً صدام حسين) به خاطر كشته نشدن وزير 

نفت عربستان بسيار گلايه و ما را سرزنش كرد... !

  ترور شاه ايران
ماجراى دوم كه «كارلوس» را به ايرانِ پس از انقلاب ربط 

مى دهد، تلاش براى ترور شاه فرارى است. هنوز 
يك هفته از اســتقرار شاه در ويلاى جديدش در 
كشور «مكزيك» نگذشته بود كه آيت االله خلخالى 
حاكم شرع وقت اعلام كرد: «من حكم اعدام شاه 
را صــادر كرده ام و به فداييان اســلام گفته ام كه 
شــاه را در هر كجا كه باشد به سزاى عمل خود 
برسانند و انتقام ملت ايران را از اين خائن و مفسد 
فى الارض بگيرند. از چند هفته پيش گروهى از 
فداييان اسلام در جست وجوى او به باهاما رفته اند 
و اكنون در مكزيك هستند تا حكم اعدام شاه را 
اجرا كنند...». رئيس پليس قضايى مكزيك اما از 
ورود گروهى به نام فداييان اســلام به اين كشور 
اظهار بى اطلاعى و آن را تكذيب كرد و گفت، شاه 
ايران تحت شديد ترين تدابير امنيتى در ويلايش 
زندگى مى كند. چند روز بعد هم يك دانشجو كه 
تقاضاى ملاقات با شــاه ايران را داشت به عنوان 
مظنون دستگير شد. مدتى بعد مرحوم خلخالى 
از هماهنگــى با «كارلوس» و ساندينيســت هاى 
آمريكاى جنوبى براى ترور شاه خبر داد و از دولت 
مكزيك خواست آن جوان دانشجو را آزاد كند. روز 
6 تير 1358 روزنامه ال دپاريو و خبرگزارى فرانسه 
اعلام كردند: چند بالگرد به محل زندگى شاه ايران 
در مكزيك حمله كرده و ســاختمان و ماشين ها 
را به رگبار بســته اند... روز بعد تصوير كارلوس در 
روزنامه هاى ايران به چاپ رســيد... تروريســتى 
بين المللى كه تلاشــش براى ترور شاه بى نتيجه 

مانده بود.

  مرا فروختند
سال 1993، كارلوس 44 ساله بود و با اينكه مدتى 
بود خبر چندانى از او به گوش نمى رسيد اما هنوز 
در فهرست خطرناك ترين تروريست هاى تحت 
تعقيب قرار داشت، تا اينكه فرانسوى ها توانستند 
رد او را در ســودان بزنند. آن هــا ادعا مى كنند 
«كارلوس» را زمانى كه در بيمارستان براى عمل 

جراحى بيهوش شــده بود ربــوده، غل و زنجير 
كردند و با هواپيما به فرانسه انتقال داده اند. خود 
كارلوس اما بعدها در گفت و گو با «الجزيره» گفت: 
«من را از طريق گروهى از مأموران امنيتى سودان 
به رياست يك سرلشكر معروف به «باز سياه» به 
فرودگاه كشاندند... مرا در مقابل چند ميليون دلار 
فروختند... پول هم به جيب يك مشت افراد فاسد 
رفت... آمريكايى ها اين را مى خواستند... سودانى ها 
به مسئله فلسطين خيانت كردند... مرا بازداشت 

كرده و تسليم مقامات فرانسوى دادند...».

  خانم وكيل
با همه لقب هايى كــه اروپايى ها به او مى دهند، 
خودش و طرفدارانش قبول ندارند كه «كارلوس» 
يك آدمكش بوده باشــد. آن هــا در تمام جريان 
محاكمه و ســال هاى بعد از آن اعمال و كارهاى 
خود را عمليات رهايــى بخش و انقلابى قلمداد 
كــرده و چيزى به نــام ترور و آدمكشــى را به 
گردن نگرفته اند. نكته ســومى كه «كارلوس» را 
به ايران ربط مى دهد مربوط به ســال هاى پس 
از دســتگيرى اش است. وكالت او را خانم «ايزابل 
كوتانت پير» به عهده مى گيرد. زنى كه يك فعال 
ضد صهيونيسم هم هست و وكيل «روژه گاردى» 
نيز بوده اســت. او در ســال 2001 با «كارلوس» 
ازدواج مى كند. اين خانم وكيل همان كسى است 
كه در ماجراى شــكايت ايران از فيلم ضد ايرانى 
«آرگو» وكالت طرف ايرانى را به خاطر دست هاى 
صهيونيســتى پشتيبان ســاخت فيلم به عهده 
مى گيرد. «كارلــوس» در جريان محاكمه اش كه 
پس از كشته شــدن قذافى برگزار شد، متنى را 
خواند و مدعى شد كه وصيتنامه قذافى است. او 
در اين متن قذافى را بزرگ ترين انقلابى دنيا لقب 
داد! دادگاه پــس از محاكمه طولانى و جنجالى، 
كارلوس را به حبس ابد محكوم كرد. او با 68 سال 

سن هم اكنون در فرانسه زندانى است. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 يك دلِ سير زندگى
 ايســتگاه / رقيه توسلى   عزيز و خاله جان را كه مى رسانم به خواهرى، «ملاحت خانوم» توى 

گوشم پچ پچ مى كند: لطفاً از پله ها بالا نرو. بايد برويم.
خيره مى شوم به چشم هايش كه ترسيده مى گويد: يااالله... چشم، توضيح مى دهم كجا.

در ورودى را مى بندم و پشتِ آيفون شرحِ رفتنم را مى دهم.
مهربان تر از هميشه است «ملاحت خانوم»... اما از توضيح خبرى نيست... اينكه بدانم چرا راه افتاده ايم 

در شهر.
فقط مى رويم. هواى شسته خيابان، چنارهاى پرُسار، نوازنده گوشه پياده رو، پدربزرگ و نوه كاپشن 

پوش را كه مى بينم، روحم زنده مى شود.
دلم يكباره هوس شلوغى شاد مى كند. دلتنگ نور و صدا مى شوم. آنجا كه به وفور انرژى دى ماه پيدا 
كنم. اصلاً بروم ميان آمد و رفت ها گم بشوم كمى. لاى چرخ دستى لبو و باقالى و سبزى. پنهان و 

پيدا شدن گاهى همين است ديگر. برويم تا سياره اى ديگر.
عزم جزم مى كنم و ملاحت خانوم، شــانه به شانه ام مى آيد. پا مى گذاريم به دالان بازار.نمى گويم 
ساعت اينجا چقدر زنده و شيرين و زيروروكننده است... زيرورو كننده كلهّ پرُفكر... فقط مى گويم 

اتمسفر بازار خيلى جادو دارد.
مغازه دارها در - سه ديوارى شان - امُلت مى پزند، چاى مى خورند، پارچه مى برند، ماهى مى گذارند 
توى پلاســتيك، ازگيل مى فروشــند. عابران ليز مى خورند، حــرف مى زنند، مى خندند. جماعت 

دستفروش، شلغم و اسپند تبليغ مى كنند.
هواى سرد را گز مى كنيم و اين طور به نظر مى رسد كه با خودم رفته ام پاى ميز مذاكره... ملاحت 
بانو كارى كرده كارســتان... هوايم را داشته كه اينجاييم، وسط راسته رنگ ها... كه بيايم فيروزه اى 
ببينم، سبزِ ياقوتى، ليمويى، بنفش... كه يك دل سير زندگى تماشا كنم... كه دست بكشم روى سرِ 
جوجه مرغ ها... كه بترسم از زنگ دوچرخه سوارى كه نمى بينمش... و چشم بدوزم به عده اى كه با 
صلوات دارند كركره مغازه اى را مى دهند بالا كه صاحبش گويى هفته اى است به سفر بى بازگشت 
رفته است.كه فندك آشپزخانه بخرم براى خواهرى... و چند دسته گل نرگس كه عزيز را شاد كند... 
و براى نو رسيده فاميل - پسرِ پسرخاله جان - دست بگذارم روى كوچك ترين لباس هاى دنيا كه با 
ديدنش، دلِ آدم ضعف مى رود.زمستان نوشت: نرگس، رُز، مريم فرقى ندارد، چند شاخه رايحه براى 
زندگى واجب است... شده ام مثل عزيز... حالا من هم به ميزِ بى گل و گلدان مى گويم؛ ميزِ مجنون.

گزارش از شخص

روزى روزگارى...كارلوس!
چگونه « ايليچ راميرز سانچز» سران اوپك را گروگان گرفت؟

لو دادن خبرنگار خودى!
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در 
تازه ترين شماره خود در اقدامى 
جاه طلبانه و جالب توجه، گزارشى 
از خبرنــگار متقلب خــود را به 
پرونده اصلى اين شماره اش بدل 
كرده اســت. «كلاوس ريلوشس» 
خبرنگار مطرح نشريه اشپيگل كه 
چندين جايزه مهم خبرنگارى نيز 
به دست آورده، براى سال ها بدون 
آنكه كســى بويى ببرد، به جعل 
و تقلــب در گزارش هاى خبرى 
خود مى پرداخته است. اشپيگل 
نيز خود او را لو داده و در پرونده 
ويژه 23 صفحه اى به تقلب هاى او 

پرداخته است. تيترى كه اشپيگل به روى جلد برده «چيزها را همان گونه 
كه هست بگو» است كه شعار اصلى مؤسس مجله اشپيگل بوده است.

بايد به خانه برگردند
تازه ترين  در  نيوزويك  هفته نامه 
شــماره خود به آخرين شرايط 
تركيــه بخصــوص در حــوزه 
پناهجويان پرداخته اســت. اين 
نشريه با انتخاب عكسى از رجب 
طيــب اردوغــان رئيس جمهور 
تركيه به روى جلد خود، مى گويد: 
اين كشــور براى ســال ها ديوار 
محافظتى اروپا از سيل پناهجويان 
كه بيشتر از سوريه هستند بوده، 
اما اكنون اردوغــان اعلام كرده 
كــه پناهجويان ســورى بايد به 
كشــور خود بازگردند. نيوزويك 
در آســتانه سال 2019 از همين 

حالا نيم نگاهى به انتخابات رياست جمهورى سال 2020 آمريكا انداخته و 
مى خواهد رقيب اصلى احتمالى ترامپ در اين انتخابات را پيدا كند.

مثل شرلوك!
هفته نامــه پرَِيــد در تازه ترين 
شماره خود به فيلم مورد انتظار 
كريسمس امسال يعنى «هولمز و 
واتسون» پرداخته است. اين فيلم 
كه نسخه كُمدى داستان كارآگاه 
مشهور يعنى شــرلوك هولمز و 
همكارش دكتر واتســون است، 
در تعطيلات پايان سال امسال در 
سينماها به نمايش در خواهد آمد 
و «پرَِيد» نيز با تيتر «بدون مدرك» 
در پشــت صحنه آن حضور پيدا 
كــرده و با دو بازيگــر اصلى اين 
فيلم يعنى «جان ســى ريلى» و 

«ويل فرل» مصاحبه هاى اختصاصى ترتيب داده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى

كليدها

الاكلنگ مشهورها و مشهورات  
 اگر مشهور نيستيد خدايتان را شكر كنيد، چون مجبور نيستيد نماينده 
مشهورات باشيد. مشهورها مجبورند كه حرف هاى مشهور بزنند، حرف هايى 
كه همه قبــول دارند و هيچ كس با آن حرف ها درگير نمى شــود و همه 
ناخودآگاه آن حرف ها را تأييد مى كنند، چون آن حرف ها مشهورند! نماينده 
مشهورات بودن خيلى چيزها ممكن اســت داشته باشد اما آدم را از آدم 
بودن خودش دور مى كند. آدم موجودى است كه مى تواند خودش دنيا را 
بشناسد و آدم مشهور اين امكان را ندارد. مجبور است كه مشهور باشد و 
مجبور است كه هر چه را همه مى گويند تكرار كند تا بتواند مشهور باشد و 

از لذات شهرتش برخوردار باشد.
حرف هاى زيادى در عصر شبكه هاى اجتماعى مشهور شده اند و چهره هاى 
مشهور شبكه هاى اجتماعى بايد همين چيزها را تكرار كنند تا شبكه، آن ها 
را بر اســاس مدل لايك و فوروارد حذف نكند. شــادترين كشورهاى دنيا 
گواتمالا و پورتوريكو هستند و بيشترين آمار خودكشى مال مرفه ترين و 
صنعتى ترين كشورهاى دنياى مدرن هستند. ولى اين حقيقت ها مشهور 
نيستند، قول مشهور خلاف اين است؛ لذا چهره هاى مشهور يا سلبريتى ها 
راهى به حقيقت ندارند، به خاطر اينكه معاش آن ها از شــهرت آن ها آب 

مى خورد و شهرت حاصل موج سوارى در مشهورات است.
در همه حوزه ها مشهورات تكليف همه چيز را تعيين مى كنند و درافتادن 
با مشهورات دلاورى مى خواهد. دلاورى در شبكه هاى اجتماعى اين است 
كه از كم شدن لايك هايتان نترسيد و از پيام هاى فحش و مخالفت نترسيد 
و حقيقت را تكرار كنيد. شهرت در دنياى نو كه كعبه اش هاليوود است بر 
اساس جادوگرى شما در موج سوارى در درياى احساسات شكل مى گيرد. 
احساســات مثل اجنه مخفى اند و مدام از دسترس شما مى گريزند و شما 
هى بايد خودتان را سوار احساسات نگه داريد. اينكه سلبريتى ها حرف هاى 
غلط را اين همه تكرار مى كنند به خاطر اين نيســت كه نمى دانند، بلكه 
آن ها نمى خواهند از امواج احساسات عقب بمانند، چون مى دانند كه شهرت 
آن ها از ســر چشمه احساسات آب مى خورد. اين است كه هر چيزى را با 
مبالغه و بزرگنمايى طرح مى كنند. انســان در هر بحرانى ميل عجيبى به 
خــود تخريبى دارد كه بايد اين ميل را بشناســد و اجازه ندهد اين ميل 
بحران را تشديد كند؛ اما ســلبريتى هاى ما خودشان را با رصد و بازى با 
همين اميال و اهوا ساخته اند. در تكرار مشهورات، ساختن اتفاق نمى افتد؛ 
تكرار مشــهورات فقط و فقط براى مشــهورها نان دارد و هيچ چيزى را 
اصلاح نخواهد كرد.ما مردم عصر شبكه هاى اجتماعى هم به هر دليل در 
اين حوض نقاشــى افتاده ايم و هويت خودمان را به شبكه هاى اجتماعى 
گره زده ايم و شبكه هاى اجتماعى چرخه زيست مشهورات هستند. البته 
مى توانند كاركردهاى ديگرى هم داشته باشند اما براى آن كاركردها عده اى 
از ميان غير مشهورها بايد مجاهده كنند و درگير شوند تا بتوانند به شهرتى 

ديگر گونه برسند و غلبه مشهورات و مشهورها را بشكنند.
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ايستگاه/ م.ظرافتى   رئيس اتحاديه فروشندگان 
كله پاچه و سيراب و شــيردان: كاهش قدرت 
خريد مردم و كمبود كله پاچه باعث شــده كه 
فروش ما نسبت به ســال گذشته به كمتر از 
يك سوم برسد و هر دست كله پاچه 200 هزار 

تومان قيمت گذارى شود.
طبق بررســى هاى ما، بعد از منشى دفتر آقاى 
جهانگيرى و آقازاده ها، تنها قشرى كه هنوز از 
رأى خودشان در انتخابات پشيمان نشده و به 
كمپين #پشيمانم در فضاى مجازى نپيوسته اند، 
كله پاچه ها هستند. اين بزرگواران در خواب هم 
نمى ديدند دستى 200 هزار تومان فروش بروند. 
البته به جز نپيوســتن به كمپين #پشيمانم، 
شــباهت هاى ديگرى هم بين آقازاده ها و كله 
پاچه ها وجــود دارد! مثلاً اينكه جفتشــان ره 
صد ساله را يك شبه طى كرده اند. كله پاچه ها 
يك شــبه از رده غذاهاى كــفِ خيابانى به رده 
غذاهاى لاكچرى منتقل شده اند و آقازاده ها هم 
يك شــبه از حياط خلوت خانه شان به مناصب 
مهم دولتى و يا ديسكوهاى ونكوور راه يافته اند!

  معده ها شعور ندارند
مدير كل دفتر شــوراهاى وزارت كشور گفت: 
با توجه به پايين بودن حقوق شــهرداران كه 
گاه كمتر از 3 ميليــون تومان بوده، آيين نامه 
افزايش حقوق و مزاياى شــهرداران در هيئت 
دولت تصويب شــد و بر همين اساس افزايش 
100 درصدى در حقوق شهرداران اتفاق مى افتد.

افزايش حقوق قشــر محروم «شهردار» مشت 
محكمــى بــود بر دهــان تمام كســانى كه 
مى گويند دولت صداى اعتراض و اعتصاب هاى 
اقشــار مظلوم را كه زير بــار گرانى كمر خم 
كرده اند، نمى شنود و دولت با اين اقدام نشان 
داد تا چه اندازه به اقشــار مســتضعف توجه 
دارد! البتــه از آنجايى كــه در دوران تدبير و 
اميد به سر مى بريم و آدمى هم به اميد زنده 
است، ما هنوز اميد داريم بعد از افزايش 100 
درصدى حقوق شهرداران، يكى دو درصد هم 
به حقوق اقشار سطح بالاترى مثل كارگرها، 
بازنشسته ها، كارمندان و... اضافه شود، چون 
معده اين عزيزان برخلاف خودشــان زياد با 
شعور نيســت و هرچه از معده شان خواهش 
مى كنند كه اميد داشــته باشد و دوام بياورد، 
به خرج معده محترم نمى رود و مى گويد اميد 

براى من نان و آب نمى شود!

  دامن مسئولان را آلوده نكنيد
جانشــين فرمانده انتظامــى مازندران: يك 
تحصيلى  مــدرك   1800 كه  حرفه اى  جاعل 
در مقاطع كارشناســى ارشــد و دكترى از 
آسيا  و جنوب شرقى  آفريقايى  دانشگاه هاى 
براى متقاضيان صادر كرده بود، دستگير شد.

همانطور كه مســتحضر هســتيد، موجى از 
افشــاگرى در فضــاى مجــازى راه افتاده و 
خبرنــگاران و فعالان رســانه اى يكى پس از 
ديگرى درباره جعلى بودن مدارك و مقالات 
علمى مســئولان افشــاگرى مى كنند. حالا 
باتوجــه به اينكــه اين افشــاگرى مجازى با 
دســتگيرى يك جاعل گردن كلفت به طور 
كاملاً اتفاقى همزمان شده، امكان دارد زبانم 
لال دامــن برخى از مســئولان در اين ماجرا 
آلوده شــود. بــه همين خاطر از مســئولان 
قضايى خواهشمنديم بيش از اين پى ماجرا را 
نگيرند و دامن مسئولان را از اينى كه هست 
آلوده تر نكنند؛ چون مــن يكى ديگر طاقت 
ندارم يك مســئول در توجيــه جعل مدرك 
توى چشــم هايم نگاه كند و بگويد، به علت 
اينكه مشغول خدمت رســانى به خلق بوده، 
فرصت سر خاراندن هم پيدا نكرده است، چه 

برسد به مدرك گرفتن و مقاله نويسى!

كله پاچه را بگذاريد براى مردم!
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